
فهرست

از کافه لمیز
تا کافه بازار  آیا می‌شود در دوره کارشناسی هم کار کرد

هم درس خواند | ۳
بیشتر با هم باشیم! | ۴
چگونه یک تدریس یار افتضاح باشم؟ | ۶
از قدیم به جدید | ۱۰

تحریریه
۱۲ | آرمان شهر یا ویران شهر

۱۴ | از نو برایت مینویسم
۱۵ | یه ذره صنفی
۱۶ | گیسوان یلدا

۱۸ | فلسفه مدرن و بحران نیهیلیسم

صاحب امتیاز | شورای صنفی دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر
مدیرمسئول | کوروش روحی

سردبیر | اشکان میرزاحسینی
طراح قالب و جلد | پارسا انعامی

حروف چینی | کوروش روحی، فاطمه ولی‌پور پاشا
تحریریــه | فرانــک حســینی، شــکیبا امیرشــاهی، ســامان اســکندری، 

یاســمن میرمحمــد، یاشــار جهانشــاهلو، امیرحســین بهشــتی،
ــاه،  ســینا بهارلویــی، ماهیــن میرشــمس، ســید محمدمهــدی احمدپن

محمــد اژدری
مریــم  میرزاحســینی،  اشــکان  انعامــی،  پارســا   | ویراســتاران 
علی‌کرمــی، شــکیبا امیرشــاهی، فرانــک حســینی، امیرحســین ســرور، 
عرفــان عابــدی، ســپیده گلچیــن‌راد، بهــار کاویانــی، محمدرضــا امینــی، 

محمــد رضایــی

به نام خالق هستی

از زبان شما
مرثیه‌ای برای یک جشن | ۲۰
خاکستری | ۲۳



2

لورم ایپسوم متن ساختگی
 محمد نوبری - ۹۵

توضیح واضحات
سردبیر

»از کافــه لمیــز تــا کافــه بــازار«. از همیــن چنــد کلمــه 
شــروع می‌کنــم. از آنجایــی کــه نادرســت فهمیده‌شــدن 
برداشــت  آن  از  می‌تــوان  کــه  حرف‌‌هــا  قبیــل  ایــن 
مقایســه‌ای کــرد -شــاید بــه دلیــل وجــود چیــزی در مــا 
چندبــاره‌ی  مشــاهده‌ی  و  رســانه‌ای  حافظــه‌ی  نــام  بــه 
خواهــد  بالایــی  نــرخ  احتمــالاً  اینچنینــی-  تیترهــای 
داشــت، لازم می‌بینــم توضیــح دهــم کــه چــرا ایــن تیتــر. 
ــه شــباهت  ــه طــور کلــی ب ــر واضــح اســت کــه قضیــه ب پ
بیــن دو نــام برمی‌گــردد و دســت‌مایه قــرار دادن ایــن 
شــباهت بــرای بیــان مختصــر چیــزی. امــا هــدف بــه هیــچ 
نبــوده. کســی کــه کافه‌بــازار مــی‌رود و  وجــه مقایســه 
کســی کــه کافــه لمیــز، دســت کــم بــرای مــن هیــچ‌گاه 
شــد.  نخواهنــد  و  نیســتند  دانشــجو  طیــف  تــه  و  ســر 
ایــن درســت کــه بــرای اکثــر مــا شــاغل شــدن رنــگ و 
بــوی پیشــرفت دارد و مســتقل بــودن. ایــن هــم درســت 
کــه انســان در جامعــه بــه اعتبــار شــغل خــود اســت کــه 
مشــخص،  شــغل  بــدون  و  می‌کنــد  پیــدا  شــخصیت 
احتمــالاً آرام آرام از حلقــه‌ی جامعــه بــه بیــرون رانــده 
نــه همیــن برهــه‌ی زندگــی اســت  می‌شــود. امــا مگــر 
گذاشــتن  کــج‌  بــا  می‌کنــد  برابــری  خیلی‌هــا  بــرای  کــه 
پــرت  نــه این‌کــه مــا آدم‌هــا بعضــاً  خشــت اول؟ مگــر 
می‌شــویم میــان گــودی کــه بــرای مــا ســاخته نشــده؟ 
مگــر نــه این‌کــه گاه مــوج می‌بردمــان؟ حــالا گیریــم از 
گــود هــم زنــده بیــرون آمدیــم و گیریــم زنــده بــه ســاحل 
فریب‌خــورده‌  عمــری  کــه  اســت  ایــن  مهــم  رســیدیم. 
ایــن  امــا  باشــیم.  متوجــه  آن‌کــه  بــی  کردیــم  زندگــی 

حرف‌هــا نــه بــه معنــی دفــاع تمــام قــد از بطالــت اســت 
و نــه حتــی مثــاً بــه ایــده‌ی چهــار ســاعت کار روزانــه‌ی 
برترانــد راســل توجهــی می‌کنــد. تنهــا تلاشــی اســت بــرای 
تجربیات‌انــد  از  گونــه‌  دو  این‌هــا صرفــاً  کــه  آن  گفتــن 
بی‌هیــچ برتــری‌ چشــم‌گیری نســبت بــه یک‌دیگــر کــه 
بتوانــد بــدل بــه حکمــی کلــی شــود. جنــس دریافت‌هــای 
محیطــی در ایــن دو بــه کل متفــاوت اســت. یــک‌ ســو 
نظــم و نظــام ســازمانی فرمــان‌ده ایســتاده بــا روزمرگــی‌ای 
کــه بــرای تــو می‌خواهــد و ســوی دیگــر -ظاهــرا- نظــمِ 
فرمان‌بــرِ تــو و البتــه روزمرگــی‌ای کــه پیوســته از آن فــرار 
می‌کنــی. روابــط تــو و دیگــران در یکــی طولــی اســت و 
وابســته بــه رتبــه و مهــارت فنــی‌ات و در -گونه‌ی درســت- 
دیگــری همــه در عــرض هم‌ایــد و قــرار اســت همیشــه 
زندگــی  اگــر  آن‌کــه  خلاصــه  بمانیــد.  هــم  عــرض  در 
هــدف‌ معینــی داشــته باشــد بــه ســوی رســتگاری، هــر 
ــه آن منتهــی شــوند و اگــر هــم  دوی این‌هــا می‌تواننــد ب
زندگــی انتخابــی باشــد بیــن گزینه‌هــای مختلــف چگونــه 
فرســوده و تبــاه شــدن، بــاز هــر دو ارزش امتحــان دارنــد. 
این‌هــا همــه توضیحــی بــود بــرای این‌کــه موضــع خــود 
زمــان  از  کــه  ایــن  دیگــر  کنیــم.  مشــخص  را صراحتــاً 
مشــخص شــدن موضــوع ایــن شــماره بــه چیــزی فکــر 
می‌کــردم کــه زمانــی شــنیده بــودم. ایــن کــه شــاید اصــاً 
انتقــال تجربــه غلــط مصطلــح باشــد. شــاید ارزش برخــی 
تجربه‌هــا تنهــا بــه فرآینــد شــکل‌گرفتن آن اســت. کــه 
اگــر باشــد فقــط یــک نفــر می‌توانــد از آن بهــره ببــرد 
ایــن شــماره صحیــح  بــه هــر ترتیــب وقتــی  و همیــن. 
و ســالم درآمــده یعنــی ایــن فــرض لحــاظ نشــده و مــا 

چیزهایــی را گفته‌ایــم کــه شــاید نبایــد.
مــا  تــا هروقــت کــه  از الان  پویــش  اینکــه  حــرف آخــر 
باشــیم تعــدادی ســتون و نویســنده‌ی ثابــت دارد کــه در 
هــر شــماره بــه آن اضافــه می‌شــوند. ایــن‌ ســتون‌ها لزومــاً 
ــا  بــه موضــوع آن شــماره مرتبــط نیســتند امــا ســاختار ی
زمینــه‌ی یکســانی دارنــد. امیــد کــه بــه مــا بیشــتر کمــک 
کنیــد و کاری کنیــد کــه آدم‌هــای بیش‌تــری حــرف بزننــد. 

مگر نه این‌که ما آدم‌ها بعضاً پرت می‌شویم میان 
گودی که برای ما ساخته نشده؟ مگر نه این‌که گاه موج 

می‌بردمان؟
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آیا می‌شود در دوره کارشناسی، هم کار کرد و هم درس خواند ؟

محمد اژدری | ۹۶

خب این احتمالاً سؤال خیلی از آدم‌ها باشه.
به عنوان کســی که از شــروع ترم دو کارشناســی شــروع 
کــردم بــه صــورت جــدی کار کــردن، دوســت داشــتم یــه 
کــم از تجربه‌هــام بگــم بــه ایــن امیــد کــه اشــتباه‌های 

منــو تکــرار نکنیــد.

اول این‌کــه آقــا می‌شــه هــم کار کــرد و هــم مشــروط 
نشــد؟

بلــه می‌شــه خــوب هــم می‌شــه )مــن تــا حــالا نشــدم( و 
حتــی می‌شــه هــم کار کــرد و هــم معــدل بالایــی داشــت. 
پــس کســی کــه درس نمی‌خونــه نبایــد کار کــردن رو 
بهونــه بیــاره بــراش. امــا خــب ســخته و ســخته و ســخته.

؟ مگــه مریضیــم  نــه  یــا  کنیــم  کار  اصــاً  این‌کــه  دوم 
بندازیــم؟ ســختی  بــه  رو  خودمــون 

می‌پرســه،  رو  ســؤال  ایــن  مــن  از  کســی  هــر  ببینیــد 
ســؤالش رو بــا ایــن ســؤال جــواب مــی‌دم: آیــا می‌خــوای 

اپــای کنــی یــا نــه؟
این سه تا حالت داره:

بهــش  موقــع  اون  نیســت:  مشــخص  و  نمی‌دونــم   )1
تأکیــد می‌کنــم حتمــاً خــوب تحقیــق کــن و تکلیفــت رو 

مشــخص کــن.
2( بلــه برنامــه‌ام اینــه کــه اپــای کنــم: بهــش می‌گــم 
اصــاً بــه کار کــردن فکــر هــم نکــن و بــرو بشــین بــه درس 
و مشــقت بــرس کــه معــدل خیلــی بالایــی داشــته باشــی 
اســاتید  بــا  ارتبــاط  و  آکادمیــک  و همچنیــن ســابقه‌ی 
و از ایــن قبیــل کارهایــی کــه بــرای اپــای کــردن مفیــد 

ــده. هســتش رو انجــام ب
3( خیــر مثــل تــو دیوونــم و علــی الحســاب قصــد اپــای 
نــدارم: اون موقــع بهــش می‌گــم کــه اصــاً تــوی دانشــگاه 
نمونــه و لزومــاً هــم اینجــوری نیســت کــه بــره و اســتخدام 
ــی نیســت.  ــن معن ــه ای یــک شــرکتی بشــه! کار کــردن ب

دوم این‌که وقتی توی یک شرکتی کاری می‌کنید همیشه 
سعی کنید کار‌های اون شرکت رو توی اونجا و وقتایی که 
اونجا هستید انجام بدید، نه موقعی که درس می‌خونید؛ 

یعنی اینجوری بگم که توی زمان هر چیز روی اون چیز 
تمرکز کنید و بقیه‌ی چیزها رو ول کنید.

منظــور اینــه کــه بــره و درگیــر بشــه بــا مســائل پیــش روی 
صنعــت نرم‌افــزاری ایــران، کــه ایــن یــا می‌تونــه اینجــوری 
یــاد  و  بزنــه  پــروژه  خــودش  بــرای  خــودش  کــه  باشــه 

بگیــره، و یــا اینکــه فعــاً بــره یــک جــا کار کنــه.
یــک نکتــه رو هــم اینجــا ضــروری می‌دونــم بگــم: الان 
چیــزی کــه زیــاد شــده اســتارتاپ‌ها هســتن. هــر کســی 
و  دارم  اســتارتاپ  یــک  مــن  کــه  داره  رو  ایــن  ادعــای 
فــان و بهمــان. نکتــه‌ای کــه وجــود داره اینــه کــه آدم 
بــرای این‌کــه بتونــه پس‌فــردا کســب‌ و‌ کار خــودش رو 
داشــته باشــه و تــوش موفــق هــم باشــه، اول بایــد تــوی 
یک‌ســری جاهــای موفــق کار کنــه و ببینــه داســتان چیــه 
و خــب همزمــان هــم بــه کســب‌ و‌ کار خــودش فکر کنه و 
کارهاشــو انجــام بــده. پــس الکــی بــا ایــن ذهنیــت کــه آره 
الان مــن اینجوریــم و اینــا، خودتــون رو قانــع نکنیــد کــه 
بعد، پنج سال بگذره و یهو بفهمید هیچ کاری نکردید.
بعــدش هــم اینکــه شــک نکنیــد اگــر کار نکنیــد وقــت 
تلــف  بــی‌ارزش  خیلــی  جاهــای  تــوی  رو  ارزش‌تــون  بــا 
خواهیــد کــرد و ایــن همــه انــرژی و جوونــی و این‌هــا بــه 

فنــا خواهــد رفــت.

خب فواید کار کردن چیه ؟
یــک  عنــوان  بــه  تجربه‌تــون  کــه  اینــه  چیــز  اولیــن 

بــالا. مــی‌ره  شــدت  بــه  برنامه‌نویــس 
دوم اینکه رو راست باشم، دست‌تون تو جیب خودتونه. 
و الــی آخــر... نمی‌خــوام زیــاد بگــم احتمــالا خودتــون 

می‌دونیــد.

کــه  این‌هایســت  بیش‌تــر  نوشــته‌ام  ایــن  هــدف  امــا 
: بگــم  الان  می‌خــوام 

چیزهــا  یک‌ســری  مراقــب  و  کنیــد  کار  بخوایــد  اگــر 
می‌کنیــد. ضــرر  خیلــی  نباشــید 

حالا چه چیزهایی؟‌
بــا برنامــه‌ای نیســتید  اگــر آدم منظــم و  یکــی این‌کــه 
اصــاً ســمت کار کــردن نریــد چــون کــه نــه می‌تونیــد 

نــه درس بخونیــد. درســت و حســابی کار کنیــد و 
کاری می‌کنیــد  یــک شــرکتی  تــوی  وقتــی  این‌کــه  دوم 
همیشــه ســعی کنیــد کار‌هــای اون شــرکت رو تــوی اونجــا 
و وقتایــی کــه اونجــا هســتید انجــام بدیــد، نــه موقعــی کــه 
درس می‌خونیــد؛ یعنــی اینجــوری بگــم کــه تــوی زمــان 
هــر چیــز روی اون چیــز تمرکــز کنیــد و بقیــه‌ی چیزهــا رو 

ول کنیــد. )ســخته ولــی شــدنیه(

بخش اول

از کافه لمیز تا کافه بازار

پویش ۴۲
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لورم ایپسوم متن ساختگی
 محمد نوبری - ۹۵

بخش اول | از کافه لمیز تا کافه بازار

بــرای  ویــژه  برنامــه‌ی  یــک  حتمــاً  این‌کــه  ســوم 
تفریحات‌تــون داشــته باشــید. )گاهــی وقت‌هــا واقعــاً از 
خــودم تعجــب می‌کنــم کــه یــک خــروار کار ریختــه ســرم 
و چــون برنامــه‌ی تفریــح دارم، مثــاً تــو کوهــم یــا دارم 
فوتبــال بــازی می‌کنــم یــا بقیــه تفریحــات مــورد علاقه‌مــو 
و  نیســت  همینجــوری  حــرف  این‌هــا  مــی‌دم(  انجــام 
ســخت  خودشــون  بــه  انقــدر  کــه  دیــدم  رو  آدم‌هایــی 
گرفتــن کــه بعــد از یــک مدتــی واقعــاً خســته‌ شــدن و یهــو 
همــه چــی رو رهــا کــردن. نکتــه اینــه کــه بابــا انصافــاً اگــه 
همــه چیــز منظــم و رو برنامــه باشــه، آدم هم کار می‌کنه 
هــم درس می‌خونــه هــم تفریــح می‌کنــه و هــم زندگــی.

چهــارم این‌کــه تحــت هیــچ شــرایطی از خــواب شــب‌تون 
نزنیــد، ایــن یــک راه حــل منطقــی داره اونــم اینــه کــه 
وقت‌هایــی هــم کــه می‌خوایــد واقعــاً کــم بخوابیــد، اوکــی 
کــم بخوابیــد ولــی مثــا یــک بخوابیــد و پنــج پاشــید و 
کاراتــون رو بکنیــد جــای ایــن کــه تــا پنــج نخوابیــد و پنــج 
تــا نــه بخوابیــد مثــاً. دیگــه خودتــون بهتــر می‌دونیــد کــه 

چقــدر حالــت اول بهتــره. )اینــم ســخته ولــی شــدنیه( 

دانشــگاه  نخــور  درد‌  بــه‌  درس‌هــای  این‌کــه  پنجــم 
بــه  تــاش کنیــد  و  پــاس کنیــد  فقــط  رو ســعی کنیــد 

نزنــن صدمــه‌ای  معدل‌تــون 
ــاً  ــه درد بخــور دانشــکده رو کــه اتفاق و امــا درس‌هــای ب
کــم هــم هســتن اگــه درســت و حســابی نخونیــد حقیقتــاً 
باختیــد. ایــن کــه چــه درســی بــه درد بخــوره و چــه درســی 
نــه هــم اگــر وارد صنعــت بشــید خودتــون می‌فهمیــد، 

لازم بــه گفتــن نیســت.
چــون  نکنیــد.  یــا  کنیــد  کار  بگــم  نمی‌خــوام  نهایتــاً 
بســتگی بــه اهــداف و خیلــی چیزهــای آدم داره. ولــی 
اگــه کار نمی‌کنیــد اقــاً درســت و حســابی درس بخونیــد 
آکادمیــک،  قســمت  تــوی  و  کنیــد  جبــران  ایــن‌ور  کــه 

باشــید. داشــته  رو  پیشــرفت خودتــون 
علاقــه  بهــش  کــه  زمینــه‌ای  تــوی  می‌دونــم!  چــه‌‌‌  یــا 
داریــد، فعالیــت داشــته باشــید. و همــه‌ی حرفــم اینــه 

نکنیــد.« تلــف  »وقــت  کــه 

پی‌نوشــت: منظــورم از کارکــردن صرفــاً ایــن نیســت کــه 
حتمــاً اســتخدام یــک شــرکتی بشــید، قطعــاً نــه.

منظــورم اینــه کــه بــه دانشــگاه اکتفــا نکنیــد و از اینترنتــی 
کــه داریــد اســتفاده کنید.

مرسی که خوندید.

بیایید بیشتر با هم باشیم!
 امیرحسین بهشتی | ۹۴

اولیــن بــاری کــه بــرای پویــش متــن دادم را خــوب بــه 
خاطــر دارم. از ایــن کــه دانشــگاه بــا انتظاراتــم فاصلــه‌ی 
زیــادی داشــت ناراحــت و حتــی کمــی عصبانــی بــودم. 
ــود و  ــدا کــرده ب ــه متــن هــم انتقــال پی ــن عصبانیــت ب ای
متنــم انــگار بــا همــه دعــوا داشــت. دغدغــه داشــتم امــا 

هنــوز نمی‌دانســتم یقــه‌ی چــه کســی را بایــد بگیــرم!
گذشــت و گذشــت تــا یــاد گرفتــم کــه باید یقــه‌ی خودم را 
بگیــرم! یــاد گرفتــم گاهــی مــن مســئول ارزش بخشــیدن 
بــه زندگــی دیگــران هســتم و ایــن بخشــی از وظیفــه‌ی 
اجتماعــی‌ام اســت. فهمیــدم کــه دانشــگاه بیشــتر از ایــن 
کــه محــل تحصیــل باشــد، محــل تمریــن زندگــی اســت.
چهــار ســال گذشــت. چهارســال پرهیجــان کــه هــم درس 
خوانــدم، هــم کار کــردم، هــم کســب‌ و‌ کار راه انداختــم. 
گاهــی خوشــحال بــودم، گاهــی ناراحــت، گاهــی پرانرژی، 
گاهــی هــم ناامیــد. و حــالا اکثــر حــوادث ایــن چهــار ســال 

خیلــی کوچــک بــه نظــر می‌رســند. 
وقتی فهمیدم موضوع این قســمت پویش تجربه اســت 
خوشــحال شــدم! حــس کــردم شــاید بتوانــم حرف‌هایــی 
را کــه دوســت داشــتم چهــار ســال پیــش یــک نفــر بــه مــن 
مــی‌زد، اینجــا بگویــم و بخشــی از مســئولیت اجتماعــی‌ام 
دهــم.  انجــام  داشــته‌ام  کــه  تجربه‌هایــی  قبــال  در  را 
شــاید مهم‌تریــن درس مــن از دانشــگاه در همیــن یــک 

جملــه خلاصــه شــود:

بیایید بیشتر باهم باشیم!

رشــد  اطلاعــات  »چــرا  کتــاب  در  هیدالگــو  ســزار   
ذخیــره  جوامــع  در  اطلاعــات  می‌گویــد  می‌کننــد« 
دلیــل  همیــن  بــه  شــاید  اشــخاص.  در  نــه  می‌شــوند 
ــا چنــد شــخص محــدود  اســت کــه آوردن چنــد کتــاب ی
ــد یــک  کمتــر ســبب انتقــال دانــش می‌شــود. او می‌گوی
کشــورهای  و  توســعه‌یافته  کشــور‌های  مهــم  تفــاوت 
در‌حــال‌ توســعه در هزینــه‌ی ایجــاد رابطــه اســت. کشــور 

فضاهــای  می‌توانیــد  تــا  دانشــگاه  در  مــن  نظــر  از 
شــرکت  آن‌هــا  در  و  بســازید  را  کارگروهــی  و  هم‌افزایــی 
تجربیــات  از  و  باشــید  ریــاکار  کنیــد  ســعی  و  کنیــد 
دیگــران هــم اســتفاده کنیــد. کــه بــه نظــر مــن مهم‌تریــن 
نمــره،  دانشــگاه  از  مــدت  کوتــاه  در  شــما  ســرمایه‌ی 
فقــط  بلندمــدت  در  و  دانشــگاه  اســم  مــدت  میــان  در 
اســت. شــده  تشــکیل  آن  در  کــه  اســت  دوســتی‌هایی 
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ــی اســت کــه هزینــه‌ی اعتمــاد بــه  در‌حــال‌ توســعه محل
دلیــل از بیــن رفتــن ســرمایه‌ی اجتماعــی بــالا اســت و 
ارتباط‌هــا بســیار محلــی و کســب‌ و  بــه همیــن دلیــل 
ــوز  ــن کشــور‌ها مــردم هن کار‌هــا خانوادگــی اســت. در ای
نمی‌داننــد کــه »رابطــه« گاهــی می‌توانــد گران‌قدرتــر از 

باشــد.  »دانــش« 
در  موانــع  از  موضــوع،  شــدن  روشــن  بــرای  بگذاریــد 
دانشــگاه خودمــان بگویــم. حرفــم ایــن اســت کــه مــا 
بســیاری از فرصت‌هــای ارتبــاط را بی‌دلیــل از خودمــان 
جــدا می‌کنیــم  را  بتوانیــم غذاخوری‌هــا  تــا  می‌گیریــم، 
و دانشــگاه را کــه بایــد محلــی بــرای تجمــع و یادگیــری 
عمومــاً  و  می‌دهیــم  تقلیــل  درس  بــه کلاس  را  باشــد 
تنهــا بــودن و کار کــردن را بــه گروهــی کار کــردن ترجیــح 
می‌دهیــم. وقتــی می‌خواهیــم کار گروهــی کنیــم تقریبــاً 
فضایــی بــرای آن نداریــم. ایــن موضــوع وقتــی ســخت‌تر 
می‌شــود کــه گروهمــان متشــکل از دختــر و پســر و یــا 
چنــد نفــر از بیــرون دانشــگاه باشــند. در ایــن صــورت 
انتظامــات نیــز مانــع بعــدی شــما بــرای تشــکیل گــروه و 

فعالیــت خواهــد بــود.
مــا  تصمیم‌هــای  حیطــه‌ی  از  اکثــراً  موضوعــات  ایــن 
خارج‌انــد و در کوتاه‌مــدت نمی‌توانیــم کاری بــرای آن‌هــا 
کنیــم امــا نگذاریــم فضــای موجــود تأثیــرش را زیــاد کنــد. 
تجربــه‌ی مــن از ایــن چهــار ســال ایــن بــود کــه بــه جــای 
ایــن کــه یــک محیــط پویــا و گرافــی هم‌بنــد و محکــم 
و  از هم‌دوره‌ای‌هایــم تشــکیل شــود، گرافــی تکه‌تکــه 
محلــی از دوســتی‌ها شــکل گرفــت و بســیاری از موانــع 

اجتماعــی مانــع رشــد کامیونیتــی شــد. 
ــود. فکــر می‌کنــم  ــاکاری ب یکــی از ایــن عوامــل حــس ری
بــرای  کارش  از  کــه  را  کســی  نــدرت  بــه  مــا  فرهنــگ 
گفتــن  عمومــاً  می‌کنــد.  تشــویق  می‌گویــد  دیگــران 
می‌شــود.  ریــاکاری  بــه  تعبیــر  مســائل  بســیاری  از 
تجربــه‌ی  می‌توانســتیم  واقعــاً  اگــر  کــه  حالــی  در 
کامیونیتــی  کل  در  را  شکســت‌هایمان  و  موفقیت‌هــا 
انــدازه‌ی  بــه  تجربیات‌مــان  دامنــه‌ی  دهیــم  گســترش 
همچنیــن  و  می‌شــد  همــه  تجربیــات  دامنــه‌ی 
هــل  مســیرمان  بعــدی  گام  بــه  را  مــا  موضــوع  ایــن 
می‌کــرد. کمک‌مــان  مســیر  یافتــن  در  و  مــی‌داد 
ســاده بگویــم. ریــاکاری در کارهــا و فعالیت‌هایــی کــه 
آن‌هــا  از  حاصــل  تجربیــات  بیــان  و  می‌دهیــم  انجــام 
چهارســال  ایــن  در  کــه  بــود  مســائلی  از  جمع‌هــا  در 
امــا  کنــم،  تجربــه‌اش  بیشــتر  داشــتم  دوســت 
داشــتم  دوســت  بــود.  شــده  محــدود  فرصت‌هایــش 
تجربیــات  و  کنــم  تجربــه  را  گروهــی  فعالیــت  بیشــتر 

امــا  نباشــد،  کارم  محیــط  بــه  محــدود  گروهــی‌ام 
بــرای  تلاش‌هایــم  آمــد.  پیــش  مســئله  ایــن  کم‌تــر 
خــورد. بســته  در  بــه  عمومــاً  هم‌بنــد  گــراف  ایجــاد 

فضاهــای  می‌توانیــد  تــا  دانشــگاه  در  مــن  نظــر  از   
هم‌افزایــی و کارگروهــی را بســازید و در آن‌هــا شــرکت 
تجربیــات  از  و  باشــید  ریــاکار  کنیــد  ســعی  و  کنیــد 
دیگــران هــم اســتفاده کنیــد. کــه بــه نظــر مــن مهم‌تریــن 
نمــره،  دانشــگاه  از  مــدت  کوتــاه  در  شــما  ســرمایه‌ی 
در میــان مــدت اســم دانشــگاه و در بلندمــدت فقــط 
دوســتی‌هایی اســت کــه در آن تشــکیل شــده اســت.

پویش ۴۲
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بخش اول | از کافه لمیز تا کافه بازار

چگونه یک تدریس‌یار افتضاح باشم؟

سید محمد‌مهدی احمدپناه | ۹۰ و ۹۴ و ۹۶

تی‌ای افتضاح بودن یعنی کسی که مسئولیتی رو قبول 
می‌کنه ولی متعهد نیست، نمی‌خواد وقت و انرژی لازم 

رو بذاره و اخلاق حرفه‌ای رو هم رعایت نمی‌کنه.

جــواب‌دادن بــه ایــن ســوال بــرای کســی کــه هیــچ دوره‌ای 
از دانشــجوهای کارشناســی دانشــکده )از ســال ۹۱ تــا 
نزدیک‌تریــن  بــا  و  نبودنــد  امــان  در  دســتش  از  الان( 
تأســیس  رو  دانشــکده  تــی‌ای  کارتــل  دوســت‌هاش 
بیشــتر  می‌خــوام  اینجــا  نیســت.  ســختی  کار  کردنــد، 
دوســتانم  یــا  خــودم  تجربــه‌ی  حاصــل  کــه  مــواردی 
و خلاصــه،  مــوردی  صــورت  بــه  البتــه  بگــم،  رو  بــوده 
بیشــتر  چــون مدت‌هاســت کســی حوصلــه‌ی خونــدن 
ــداره! شــایان ذکــر اســت کــه خــودم  از ۱۰۰ کاراکتــر رو ن
یادمــه کــه ترم‌هــای اول خیلــی از لفــظ تــی‌ای خوشــم 
نمی‌اومــد و نمی‌فهمیــدم چــرا بایــد یــه کلمــه مخفــف 
بــرده بشــه و ســعی می‌کــردم بگــم  بــه کار  انگلیســی 
واژه  تــی‌ای  خــب  ولــی  تمریــن  حــل  یــا  تدریس‌یــار 
مرســوم و جاافتاده‌ایــه دیگــه الان. ســعی کــردم فقــط 
ترتیــب  زیــر  )مــوارد  کنــم!  رعایــت  متــن  عنــوان  تــو 
خاصــی نــداره و تقریبــاً مســتقل از همدیگــه هســتند.(

 
1- قبــل از کلاس وقــت کافــی بــرای آمادگــی نــذار! کســی 
ــرت می‌گــی ســر کلاس.  نمی‌فهمــه کــه داری چــرت و پ
هــان؟ شــاید ایــن منطــق کــه »مــن کــه پولــی نمی‌گیــرم 
بــرای تــی‌ای بــودن، پــس چــرا بایــد وقــت ارزشــمندم رو 
بــراش تلــف کنــم« بهونــه‌ی خوبــی باشــه بــرای توجیه این 
کار. امــا بــا ایــن اســتدلال تــو نبایــد تــی‌ای می‌شــدی، یــا 
حداقــل کســی کــه مــی‌ره ســر کلاس نمی‌شــدی، ریــکام 
رو می‌تونــی از طریــق دیگــه‌ای هــم بگیــری. بــرای اولیــن 
کلاســم تــو دانشــکده کــه کلــش یــک ســاعت بــود )درس 
برنامه‌نویســی پیشــرفته، فروردیــن ۹۲( حــدود ۸ ســاعت 
مفیــد وقــت گذاشــتم و بــرای تک‌تــک لحظــات کلاس 
برنامه‌ریــزی کــرده بــودم. شــاید ایــن میــزان وقــت بــرای 
شــروع کار کــم هــم باشــه و طبیعتــاً تجربــه‌ی بیشــتر 
می‌تونــه ایــن میــزان زمــان رو کم‌تــر و کم‌تــر کنــه، امــا 
بــرام محــرز شــد وقت‌هایــی کــه بــدون آمادگــی مناســب 
کــه هیچ‌وقــت  اتفاقاتــی می‌افتــه  مــی‌ری ســر کلاس، 
یــادت نمــی‌ره و همیشــه بــرات درس عبــرت می‌شــه. 
کار  گنــد  و  مــی‌دی  ســوتی  یــه  کــه  اســت  موقــع  اون 
درمــی‌آد. اگــه بتونــی خــوب و حداقــل بــا راســت‌گویی 

ــه خاطــره‌ی  جمــع و جــورش کنــی کــه هیچــی، تبدیــل ب
مشــترک بــا دانشــجوها هــم می‌شــه ولــی اگــه شــروع 
کم‌کــم  ماســت‌مالی،  و  مذبوحانــه  تقــای  بــه  کنــی 
دانشــجوهای کم‌تــری مــی‌آن ســر کلاســت و بعــد از چنــد 
جلســه کلاً تعطیــل می‌شــه مــی‌ره. در مــورد خــودم بایــد 
بگــم کــه ســوتی‌هایی کــه ســر کلاس‌هــام دادم تــو ذهنــم 
موندگارتــر شــده تــا روزهایــی کــه همــه چــی خــوب بــوده. 
فکــر کنــم ایــن کارکــرد طبیعــی مغــزه کــه ایــن چیزهــا 
بیش‌تــر می‌مونــه. یــادت باشــه کــه بهتریــن اســتادها 
در هــر جــای دنیــا هــم ممکنــه اشــتباه‌هایی ســر کلاس 
داشــته باشــن، بــه هــر حــال پخــش زنــده اســت و پیــش 
میــاد، ولــی تــو ســعی کــن بــه انــدازه مناســب و کافــی 

خــودت رو آمــاده کنــی قبــل کلاســت!
۲- بــه دانشــجوها بگــو فقــط در طــول کلاس حــق دارنــد 
ســؤال بپرســند و خــارج از اون زمــان حتــی ایمیل‌هاشــون 
می‌تونــه  قبلــی  دلیــل  همــون  نــده!  جــواب  هــم  رو 
بــی‌کار کــه  ایــن مــورد هــم:  بــرای  توجیه‌کننــده باشــه 
ــه تک‌تــک ســؤالات این‌همــه دانشــجو جــواب  نیســتم ب
سؤالاتشــون  بــه  جــواب‌دادن  مزیــت  حداقــل  بــدم. 
اینــه کــه خــودت بیشــتر یــاد می‌گیــری. همیــن مــورد 
مهم‌تریــن دلیــل مــن بــرای تــی‌ای شــدن بــوده و هســت، 
و خــب این‌کــه آدم هــم بایــد علاقــه داشــته باشــه بــه 
کاری کــه داره می‌کنــه، وگرنــه ممکنــه بــرای بعضی‌هــا 
از  یکــی  قطعــاً  باشــه.  خســته‌کننده‌ای  و  ســخت  کار 
کم‌بازده‌تریــن کارهــا در کوتاه‌مــدت همیــن جــواب‌دادن 
بلندمــدت  در  ولــی  دانشجوهاســت،  ســؤالات  بــه 
بــرای  پروژه‌هــا  و  تمرین‌هــا  ســختی‌های  و  جزئیــات 
خــودت هــم روشــن‌تر می‌شــه و از یــه فــردی کــه آشــنا 
بــه موضوعــی هســت، بــه یــه متخصــص تبدیــل می‌شــی 

دســت‌به‌آچاره. کــه 
۳- فکــر کــن از دمــاغ فیــل افتــادی و محــل بــه هیچ‌کــس 
نــذار، هــر چــی خودتــو بیشــتر بگیــری، خفن‌تــری! خوبــی 
ــر کســی مــی‌آد  ــه طــور خــودکار کمت ــه کــه ب ــن کار این ای
ســراغت کــه وقتــت رو بگیــره. راحــت و آســوده! بدیــش 
ــن فرصــت اســتفاده  ــه جــای اینکــه از ای ــه کــه ب هــم این
کنــی و کلــی دوســت و رفیــق و همــکار بــرای خــودت 
پیــدا کنــی، خــودت رو محــدود و محدودتــر می‌کنــی. 
ارتبــاط  و  تعامــل  بــا  کــه  چیزیــه  علــم  کــه  مخصوصــاً 
داشــتن بــا افــراد دیگــه معنــی پیــدا می‌کنــه. ممکنــه 
و  مهــارت  عملی‌ترهــا،  معمــولاً  درس‌هــا،  بعضــی  تــو 
تجربــه‌ی بعضــی از دانشــجوها بیشــتر هــم باشــه حتــی. 
اینطــوری بــه جــای اینکــه کمــک کــرده باشــی در کلاس، 
واســه خــودت دشــمن تراشــیدی و بایــد ســعی کنــی اونــا 
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رو کنتــرل کنــی یــا نــذاری مزاحــم کارت باشــند.
ــرای اینکــه هــر  ۴- حــالا وقــت انتقامــه! بهتریــن زمــان ب
کــرده،  بــدی  بهــت  اون  از  بیــرون  و  تــو دانشــگاه  کــی 
جبــران کنــی. همیــن کــه یــه جورایــی قــدرت داری و مثــاً 
نمــره‌ای دســتته یــا بقیــه رو کمکــت حســاب می‌کنــن، 
اســتفاده  حســن  بــرای  باشــه  وقــت  بهتریــن  می‌تونــه 
)بخوانیــد ســوء اســتفاده( از موقعیــت. پیشــنهاد مــن 
ــن چرخــه‌ی  ــی یکــی از حلقه‌هــای ای ــو می‌تون ــه کــه ت این
معیــوب عقده‌پــروری نباشــی. اینطــوری دانشــجویی کــه 
ســر کلاســت مــی‌آد هــم می‌بینــه کــه می‌شــه کارهــای 
بهتــری هــم کــرد. حداقــل امتحــان کــن و مطمئــن شــو که 
می‌شــه یــه درس رو کمــک کــرد کــه بهتــر ارائه شــه یا نه.

 
ــی!  ــی حین/بعــدش مــخ بزن ــرو ســر کلاس کــه بتون ۵- ب
کــه  می‌دونــی  بهتــر  مــن  از  شــما  گرامــی،  )خواننــده 
ایــن روزهــا دیگــه مــخ‌زدن دختــر و پســر نمی‌شناســه( 
نســبت  یــا  عاطفــی  رابطــه‌ی  دانشــگاه‌ها  همــه‌ی  تــو 
خانوادگــی داشــتن کســی کــه نمــره دستشــه بــا یکــی 
قرمــز مجــاز  جــزو خطــوط  دانشــجوها  از  بیشــتر!(  )یــا 
نیســت. از اخــاق حرفــه‌ای )کــه همــه جــای دنیــا یــه 
ــه دوره و  ــه جــز مــا( ب ســند مکتــوب و مشــخص داره، ب
خواهــش می‌کنــم ازت نکــن ایــن کارو. حداقــل بــذار تــرم 
تمــوم شــه بعــد، اینطــوری اخــاق و صداقتــت رو هــم بــه 
طــرف نشــون مــی‌دی )دو حالــت داره: یــا پولــداری کــه 
خــب نیــازی بــه ایــن کارهــا نــداری بــرای مــخ زدن، یــا پــول 
نــداری کــه بــذار حداقــل تــو رو بــه خاطــر اخلاقــت بخــواد! 
اینکــه پــول بگیــری نمــره بــدی هــم می‌تونــه تــو رو بــه 
کنــه(.  دورتــرت  انســانیت  از  و  نزدیک‌تــر  اول  حالــت 
همــکاری  تمرین‌هــا  تصحیح‌کننــده‌ی  عنــوان  بــه  اگــه 
می‌کنــی، قبلــش بــه اســتاد یــا تــی‌ای اصلــی بگــو کــه 
)یــا  فــرد  اون  تصحیح‌هــای  و  پروژه‌هــا  تحویــل  بدونــه 
افــراد( رو بــه تــو نســپره. بعــد اینکــه نمره‌هــا هــم اعــام 
شــد، نــرو دســتکاری کــن یــا بگــو چــرا نمــره‌ی فلانــی کــم 

ــاد شــده. ــا زی ی
۶- تصحیــح تمریــن و خــرکاری در شــأن تــو نیســت، فقــط 
کارهــای باحــال و کلاس رفتــن و تــو چشــم بــودن بــه تــو 
ــه مرحلــه قســمت‌های مختلــف و  ــه ب مــی‌آد! اگــه مرحل
وظایــف تــی‌ای بــودن رو تجربــه نکنــی، ســریع‌تر پله‌هــای 
می‌تونــن  تجربه‌هــا  اون  ولــی  طــی می‌کنــی،  رو  ترقــی 
ــا تصحیــح تمریــن  بعــداً بــه کمکــت بیــان. اول این‌کــه ب
یــاد می‌گیــری راه‌حل‌هــای دیگــه‌ای هــم بــرای یــه ســؤال 
وجــود داره، تــو تمرین‌هــای برنامه‌نویســی تســت‌کیس 
یــاد می‌گیــری،  یــا خــود تســت‌کردن رو  طراحی‌کــردن 

نمــره‌دادن  و  تصحیــح  فراینــد  کــه  می‌کنــی  درک 
وقت‌گیــره و بایــد ســعی کنــی بازخــورد منطقــی و درســت 
بــدی بــه دانشــجو کــه بهتــر یــاد بگیــره و اســتاد کــه بدونــه 
نقــاط قــوت و ضعــف کار کجاســت. دفعــات بعــدی کــه 
تــی‌ای شــدی و قــرار شــد هماهنگــی کارهــا بــا تــو باشــه، 
ــار کاری هــر قســمت دســتت هســت و می‌تونــی بهتــر  ب
تخمیــن بزنــی و هــر کاری رو بســپری دســت اهلــش! 
تصحیــح  دکتــرا  یــا  ارشــد  دانشــجوی  یــه  بــه  این‌کــه 
یــه درس ۱۵۰ نفــری رو بســپری،  تمرین‌هــای اولیــه‌ی 
یعنــی کــه نخواســتی درســت تصحیــح بشــن و این‌کــه ۱۵ 
نمــره از ۲۰ نمــره یــه درس رو بســپری دســت دانشــجوی 
ســال دوم کارشناســی، یعنــی خیلــی بــه اون دانشــجو 
اعتمــاد داری و اون هــم آدم باتقــوا و پاکدامنیــه! معمــولاً 
باتجربه‌تــر  تــی‌ای  یــا  اســتاد  رو  کارهــا  تقســیم‌  ایــن 

می‌کنــه کــه حواســش هســت ایشــالا. 
۷- پروژه‌هایــی بــده کــه یــا خیلــی آبکــی باشــن یــا خــودت 
هــم ندونــی چطــوری بایــد انجامــش داد! آبکــی بــدی 
کــه هــم خــودت راحت‌تــری و هــم دانشــجوها دعــات 
کــه  مــی‌دن  فحشــت  همون‌هــا  بعــداً  ولــی  می‌کنــن. 
اگــه  هــم  )خــودت  درس  اون  از  نگرفتــن  یــاد  هیچــی 
مــی‌دی  فحــش  باشــه،  وجــودت  در  وجــدان  مقــداری 
بــه خــودت(. درســت وقــت بــذار کــه یــه پــروژه منطقــی 
یــا مثــاً فازهــای مختلــف یــک پــروژه رو طراحــی کنــی 
و تســت‌کیس بــدی و خــودت حداقــل یــه بــار قبلــش 
هــم  درس  اســتاد  بــا  نظــر  ایــن  از  بــدی.  انجامــش 
و  بگیــره  یــاد  بایــد  دانشــجو  حتمــاً.  بــاش  هماهنــگ 
ــا همراهــی و  ــد ب ایــن یادگیــری تــوی دانشــگاه یعنــی بای
ارائه‌دهنده‌هــای درس باشــه، اینکــه خــودش  نظــارت 
تــاش کنــه و یــاد بگیــره منتظــر کمــک کســی نمونــه کــه 
قطعــاً هســت، ولــی قــرار نیســت خــودش دســت و پــا 
بزنــه و بعــداً حالــش از درس و دانشــگاه بهــم بخــوره یــا 
ــد نیســت،  ــد هیچــی بل ــو محیــط کار رفــت و دی وقتــی ت
ســرخورده بشــه. یــادت باشــه کــه داری چنــد خــط بــه 
رزومــه کلــی دانشــجو اضافــه می‌کنــی، یــه چیــزی باشــه 

کــه بیــارزه و اعتبــار بــده بــه رزومه‌شــون. 
۸- کیلویــی نمــره بــده یــا حداقــل ســر امتحــان برســون! 
البتــه کــه دعــای خیــر همــه پشــت ســرته اینطــوری و 
می‌شــی ارحــم‌ الراحمیــن و ســتار العیــوب. ولــی این‌کــه 
یکــی کامــل پــروژه رو زده و یکــی دیگــه فقــط تف‌مــال یــه 
چیــزی ســر هــم کــرده یــا اصــاً کپــی کــرده، همــه از دیــد 
تــو یــه جــور بایــد باشــن، اون وجهــه‌ی اعــدل العادلیــن رو 
از بیــن می‌بــره. اصــاً بــه ایــن ســه تــا راه فکــر هــم نکــن: 
مســتقل از جواب‌هــای دانشــجوها بــه همــه رنــدم نمــره 

پویش ۴۲
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بــدی؛ بــه همــه صفــر بــدی؛ بــه همــه کامــل بــدی. ضمنــاً 
ممکنــه  کــه  تهدید‌هایــی  یــا  ســفارش‌ها  باشــه  یــادت 
بیــاد ســمتت رو توجــه نکنــی ولــی حتمــاً ترتیــب اثــر بــدی 
و حداقــل بــه اســتاد درس گــزارش بــدی. حتــی اگــه از یــه 
مســئول یــا اســتاد یــا هــر کســی اون ســفارش یــا تهدیــد 
اومــد رو گــزارش کــن. اینطــوری تصمیــم بــا اســتاد بــه 
عنــوان مســئول اصلــی درس هســت کــه چیــکار بایــد 
کــرد. بــه هــر حــال بــه کســی بــاج نــده. خیلــی خوبــه 
مکانیزم‌هــای  و  نمره‌دهــی  فراینــد  تــرم  شــروع  از  کــه 
بازبینــی نمــره رو قشــنگ تشــریح کنــی و تــا جایــی کــه 
ممکنــه همــه چیــز بــرای دانشــجوها شــفاف باشــه مثــل 
یــه  پــروژه،  و  بارم‌بنــدی قســمت‌های مختلــف تمریــن 
ایــده‌ی خــوب می‌تونــه ایــن باشــه کــه یــه اکســل آنلاین از 
نمــرات باشــه کــه بــه مــرور آپدیــت شــه و هــر آیتــم تمرین 
ــا پــروژه دقیــق مشــخص شــده باشــه کــه بــه دانشــجو  ی
بازخــورد مناســب داده بشــه کــه کــدوم قســمت‌ها رو 

ــه و کدوم‌هــا رو اشــکال داشــته.  ــاد گرفت درســت ی
دلیــل  بــدون  هیچ‌وقــت  کشــک!  یعنــی  ددلایــن   -۹
از اول  ننــداز عقــب.  ددلاین‌هــا رو جابجــا نکــن، هــی 
وقــت مناســب بــرای هــر تمریــن یــا پــروژه رو تخمیــن بــزن 
)رجــوع شــود بــه مــورد ۷(. دانشــجوها بــر اســاس اون 
ددلایــن برنامه‌ریــزی می‌کنــن کــه کارهاشــون رو بکنــن 
و طبــق الگوریتــم بهینــه، کاری کــه ددلاینــش از همــه 
نزدیک‌تــره رو اول انجــام مــی‌دن. بــدون دلیــل منطقــی 
یــا فقــط بــه خاطــر فشــار دانشــجوها و بــه قیمــت تغییــر 
اساســی برنامــه‌ی زمانــی درس ایــن کار رو نکــن. اگــه 
ــی  ــن بزن حجــم کار و مــدت زمــان لازم رو درســت تخمی

ایــن مشــکلات پیــش نمــی‌آد.
چــه  کــه  بهتــره  حرف‌هــات!  تــو  بــاش  ول  و  شــل   -۱۰
دانشــجو و چــه اســتاد بتونــه رو حرفــت حســاب کنــه. 
مثــاً اگــه بــا دلیــل بــرای تغییــر زمــان ددلایــن مخالفــت 
دانشــجویان  گفتــن«  اســتاد  »اســتاد  بــا  می‌کنــی، 
دســت‌ و پــات شــل نشــه. بیشــتر از نظــر نظــم و برنامــه 
داشــتن می‌گــم، اینکــه اشــتباه کــردی تــو یــه جایــی از 
ــروژه، اونجــا دلیلــی  ــا پ ــن ی ــا تعریــف تمری توضیحاتــت ی
نــداره بیخــودی اصــرار کنــی کــه نــه همینــه کــه هســت! 
هــر چقــدر هــم آمــاده بــری ســر کلاس و همــه جزئیــات 
ــدا  ــه جــا ســوتی پی ــه ی ــاز ممکن رو چــک کــرده باشــی، ب
شــه. بــا روی بــاز و صادقانــه اول عذرخواهــی کــن و بعــد 
توضیــح بــده. دانشــجوها رو غریبــه نــدون و همونطــور 
کــه قبــاً هــم گفتــم، تــو تیــم خــودت هســتن. روراســت 

بــاش همیشــه!
۱۱- بــدون اینکــه آمــوزش لازم رو ببینــی، تــی‌ای )یــا حتــی 

اســتاد( شــو! البتــه کــه خیلــی از تی‌ای‌هــا ایــن مــورد رو 
بــه طــور پیش‌فــرض رعایــت می‌کنــن)!( ولــی حداقــل 
یــه بــار وقــت بــذار ببیــن روش‌هــای مختلــف تدریــس 
چیــه، ارزیابــی اســتاندارد یعنــی چــی، اخــاق حرفــه‌ای 
چــی می‌گــه و از ایــن طــور مــوارد. شــاید ایــده‌ی جدیــدی 
گرفتــی و تونســتی یــه تغییــری تــو نحــوه‌ی ارائــه‌ی درس 
ایجــاد کنــی، در حــد خــودت. کلــی محتــوای آنلایــن هــم 
هســت کــه در مــورد ایــن چیزهــا توضیــح داده کــه اگــه 
دانشــگاه یــا دانشــکده نتونســت دوره‌ای برگــزار کنــه، 
ــن چیزهــا اکتســابیه،  خــودت رو آمــاده کــرده باشــی. ای

ذاتــی یــا ژنتیکــی نیســت خیلــی.
۱۲- هــر چــی درســه تــو دانشــکده تــی‌ای شــو، همه‌شــم 
تــو یــه تــرم!‍ خیلــی بعیــده از برنامه‌نویســی تــا مــدار و 
جبــر خطــی و انســان در اســام رو عالــی مســلط باشــی 
و از اون مهم‌تــر، علاقمنــدی خــودت باشــه کــه بیشــتر 
توشــون تبحــر پیــدا کنــی. ســطح علــم و دانــش هــر کســی 
در موضوعــات مختلــف محــدوده. ایــن فرصــت رو بــه 
ــو ارائــه  ــده کــه اون‌هــا هــم شــریک باشــن ت بقیــه هــم ب
زمــان  حــال  هــر  بــه  دانشــکده خودشــون.  درس‌هــای 
آدم محــدوده و نمی‌رســه کــه چنــد تــا کار رو هم‌زمــان 
عالــی انجــام بــده. خیلــی فــداکار باشــی، بــه کارهــای 
خــودت نمی‌رســی. ضمنــاً یهــو وســط تــرم نگــو مــن دیگــه 
تــو  بــذاری  رو  باشــم و دســت همــه  تــی‌ای  نمی‌خــوام 

پوســت گــردو.
۱۳- یــا طــرف دانشــجوها رو بگیــر فقــط یــا طــرف اســتاد 
رو! نقــش تــی‌ای واســطِ دانشــجو و اســتاده و بایــد بــه 
هــر دو طــرف کمــک کنــه. نــه این‌کــه هــر چــی اســتاد 
گفــت رو بــدون در نظــر گرفتــن شــرایط دانشــجوها قبــول 
ــه این‌کــه هــر چــی دانشــجوها گفتــن رو بــدون  کنــی و ن
توجــه بــه حرف‌هــای اســتاد درس قبــول کنــی، منطقــی 
نیســت. )یــادآوری: اگــه مــورد ۵ رو رعایــت کــرده باشــی 
کار خیلــی ســخت می‌شــه بــرات، چــون فقــط بایــد طــرف 
»طــرف«ت رو بگیــری، نــه هیچ‌کــس دیگــه!( ســعی کــن 
بازخــورد بــدی بــه اســتاد کــه نظــرات دانشــجوها دربــاره‌ی 
درس و تمرین‌هــا چیــه و ســعی کــن بــه اســتاد پیشــنهاد 

بــدی کــه چطــوری می‌شــه درس رو بهتــر کــرد. 
۱۴- بــه خاطــر تعــارف و چشــم و هم‌چشــمی تــی‌ای شــو! 
ممکنــه بــه خاطــر عملکــرد خوبــت در دوره‌ی قبلــی بــاز 
هــم ازت دعــوت بــه همــکاری بشــه تــو یــه درســی. اگــه 
خــودت نمی‌خــوای یــا کارهــای مهم‌تــر داری، بــا کســی 
تعــارف نداشــته بــاش و بگــو نــه! اگــه بــا دلایــل مشــخص 
گفتــی نــه ولــی اســتاد گــوش نکــرد، بــه معــاون آموزشــی 
یــا رئیــس دانشــکده شــرایطت رو توضیــح بــده حداقــل 
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کــه »فــان  اینــه  اگــه دیــدت  باشــند.  کــه در جریــان 
از  یکــی  تــی‌ای  نیســت  بــارش  هیچــی  کــه  دوســتت 
درس‌هــا شــده و تــو اگــه نــری تــی‌ای یه درس دیگه بشــی 
خیلــی شــوتی« هــم یعنــی خیلــی شــوتی! بــه خــودت 
کــن. رحــم  معصــوم  دانشــجوهای  بــه  نمی‌کنــی  رحــم 

بــده/ تشــکیل  رو  کلاس  قبلــی  اعــام  بــدون   -۱۵
حــدس  کــه   نــداره  غیــب  علــم  دانشــجو  نــده! 
اطلاع‌رســانی  کلاس.  ســر  بیــاد  کجــا  و  کــی  بزنــه 
همــه  بشــی  مطمئــن  و  بگیــره  صــورت  بایــد  درســت 
چــه  رو،  کلاس  تشــکیل  چــه  حــالا  شــدن،  خبــردار 
تمریــن.  تحویــل  نحــوه‌ی  و  زمــان  مثــل  مــوارد  بقیــه 
ســر  انداختــن  توهین‌آمیــز  تیکــه‌ی  و  بی‌احترامــی   -۱۶
بــه  نــره!  یــادت  دانشــجوها  بقیــه‌ی  جلــوی  و  کلاس 
جــای اینکــه کســی راه‌حــل باحــال پیشــنهاد داد و بهــش 
بگــی ایــول اینــم می‌شــه یــا بــذار فکــر کنــم ببینــم واقعــاً 
می‌شــه یــا نــه، درجــا نکــوب طــرف رو. یــه جــوری متلــک 
ننــداز کــه نتونــه سرشــو بلنــد کنــه و در بهتریــن حالــت، 
دیگــه ســر کلاســت نیــاد. درســته کــه بهتریــن شــیوه 
بــرای پــر کــردن وقــت کلاس، بعــد از خاطــره گفتــن، 
شــوخی‌کردنه ولــی تیکــه‌ی توهین‌آمیــز بــه ایــن و اون 
ــد نیســتی شــوخی کنــی، حداقــل مزاحــم خــواب  ــه. بل ن

دانشــجوها ســر کلاس نشــو! 
نکــن!  تربیــت  تــی‌ای  بعــدی  ســال‌های  بــرای   -۱۷
بــودن،  تــی‌ای  نفراتــی  هــم  تــو  از  قبــل  کــه  همونطــور 
یــه  هــم  کــن  ســعی  میــان.  نفراتــی  هــم  تــو  از  بعــد 
پایــگاه دانــش خوبــی تهیــه کنــی از مطالــب و تجربیــات 
دفعه‌هایــی کــه مســئولیت داشــتی و هــم یــه چرخــه‌ی 
تربیــت تــی‌ای ایجــاد کنــی کــه بــرای ســال‌های بعــد نیــرو 

باشــی.  داده  پــرورش 

همــه‌ی مــوارد بــالا تــو یــه عبــارت خلاصــه می‌شــه: تــی‌ای 
افتضــاح بــودن یعنــی کســی کــه مســئولیتی رو قبــول 
می‌کنــه ولــی متعهــد نیســت، نمی‌خــواد وقــت و انــرژی 
لازم رو بــذاره و اخــاق حرفــه‌ای رو هــم رعایــت نمی‌کنــه. 

اگــه بــه نظــرت نکتــه‌ای جــا مونــده یــا بحثــی دربــاره ایــن 
موضــوع داری می‌تونــی ســه تــا کار بکنــی:

بــا مســئول آمــوزش شــورای صنفــی ارتبــاط بگیــری و بــه 
طــور مســتند نظراتــت رو بگــی. اونــا هــم وظیفه‌شــونه 
کــه تجمیــع و منتقــل کنــن بــه مســئولین دانشــگاه و 
ــن فرصــت کــه  دانشــکده و نتیجه‌شــو بهــت بگــن. از ای
دکتــر صدیقــی مســئول دفتــر نظــارت و ارزیابــی دانشــگاه 

ــن اســتفاده رو کــرد.  هســت هــم می‌شــه بهتری
خــودت مســتقیم بــا مســئولین دانشــگاه و دانشــکده 
ــا اســتاد درس صحبــت کنــی و نظراتــت رو بگــی. اگــه  ی
خــوب،  منطقــی و بــا ســند و مــدرک حرف‌هــات رو بگــی، 
احتمــالاً ازت بخــوان کــه تــوی راه‌حــل پیــدا کــردن بــرای 
روی  کــن  ســعی  کنــی.  کمک‌شــون  هــم  مشــکل  اون 
ــا بســته‌ی پیشــنهادی  راه‌حــل هــم فکــر کــرده باشــی و ب

بــری پیش‌شــون. 
بــا مــن ارتبــاط بگیــری )ایمیــل، تلگــرام، توییتــر، دود!( و 

مــن ســعی می‌کنــم راهنمایــی کنــم در حــد توانــم.
دوســت داشــتی بیشــتر در مــورد ایــن نــکات بخونــی، 

باشــه: مفیــد  زیــر می‌تونــه  لینک‌هــای 

https://www.schoolsweek.co.uk/wp-
content/uploads/10/2015/TA-Standards-for-
publication.pdf

https://tlss.uottawa.ca/site/images/-1
TLSS/TA/documents/TAv1n5_EN.pdf

https://www.uvic.ca/learningandteaching/
assets/docs/instructors/for-review/TA20%
Professional20%Development20%and20%
Information/CodesofConductforTAs.pdf

https://www.grad.msstate.edu/
sites/www.grad.msstate.edu/files/
TA_Professional_Ethics_2016August20%
Compatibility20%Mode.pdf

https://www.stlhe.ca/awards/3m-
national-teaching-fellowships/initiatives/
ethical-principles-in-university-teaching/

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED407899.
pdf

https://www.coursera.org/learn/
university-teaching

پویش ۴۲
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لورم ایپسوم متن ساختگی
 محمد نوبری - ۹۵

بخش اول | از کافه لمیز تا کافه بازار

از قدیم به جدید

سینا بهارلویی | 91
این که از مرگ همگی حداقل صدسال گذشته است 

نباید این تصور را ایجاد کند که چیزی برای گفتن ندارند. 
اتفاقاً در ترسیم راه آینده بسیار کارسازترند از آن‌رو که 

جاودانه‌اند و هم‌چون موجودیتی زنده به راه خود ادامه 
می‌دهند و در هر زمان حرف نویی برای گفتن دارند.

هــر وقــت بــه نوشــته‌ها و افــکار پیشــینم رجــوع می‌کنــم 
آن‌همــه خوش‌بینــی، ســاده  از  خجالــت‌زده می‌شــوم. 
لوحــی، و حــرف هــای بی‌ســر و تهــی کــه پایــه‌اش بــر 
حــال  در  شــاید  کــه  می‌کنــم  فکــر  ابتــدا  اســت.  آب 
ایــن‌رو  از  شــده‌ام.  وسواســی‌تر  و  ســخت‌گیرتر  حاضــر 
را  فیلســوفانی  یــا  نویســندگان  از  قدیمــی  متــن  چنــد 
تعجــب  کمــال  در  می‌خوانــم.  داشــته‌ام  دوســت  کــه 
آن‌هــا همچنــان می‌درخشــند. شــاید بــا معنایــی تــازه، 
شــاید بــا برداشــتی جدیــد، ولــی همچنــان اصیــل و زیبــا 
هســتند، بــر خــاف نوشــته‌های مــن. تــازه اینجاســت 
کــه می‌فهمــم چــه متنــی جاودانــه اســت و چــه متنــی 
)ماننــد متــون مــن( عمــرش بــه یــک مــاه و یــک ســال 
روی  کــه  گرفتــم  تصمیــم  رو  ایــن  از  نمی‌رســد.  هــم 
چنــد مســئله کــه نظــرم در مــورد آن هــا از ۱۸ تــا ۲۵ 
کنــم. تمرکــز  اســت  کــرده  تغییــر  شــدت  بــه  ســالگی 

بــودم،  جلســه‌ی اول ترمــی کــه تدریس‌یــار داده‌کاوی 
حالــت چنــد بعــدی مســئله‌ی رگرســیون خطــی را روی 
تختــه نوشــتم، و فــرم بســته‌ی آن را بــه دســت آوردم 
تابــع  بــه  رگولارایــزر  چــرا  کــه  دادم  توضیــح  ســپس  و 
هــدف اضافــه می‌کنیــم و در ایــن حالــت فــرم بســته چــه 
تفاوتــی دارد و …. و البتــه دو یــا ســه نفــر از دانشــجویان 
نــزد اســتاد درس رفتــه بودنــد و از پیچیدگــی آن گلــه 
کــرده بودنــد. آن زمــان بســیار عصبانــی بــودم کــه اگــر 
ریاضــی دوســت ندارنــد و بلــد نیســتند چــرا بایــد چنیــن 
درســی را بردارنــد؟ چــرا از مطالــب پیشــرفته‌تر اســتقبال 
نمی‌کننــد؟ امــا حــالا نظــرم بســیار متفــاوت اســت. در 
ابتــدا تمــام آن‌هــا را از ســر کژفهمــی و جوگیــری می‌دانم. 
این‌کــه هــدف از آن درس یــاد گرفتــن ریاضیــات مــورد 
آشــنایی  اســت.  نبــوده  ماشــین  یادگیــری  بــرای  نیــاز 
اولیــه بــا مطالبــی بــوده اســت کــه دیــدی کلــی نســبت 
بــه داده‌کاوی بــه دانشــجویان بدهــد. ســخت کــردن و 
پیچیــده کــردن یــک درس آن هــم در مقطــع کارشناســی 
چــه ســودی می‌توانــد داشــته باشــد؟ اگــر فــردی واقعــاً 
انجــام دهــد  ایــن زمینــه  بخواهــد کاری تحقیقاتــی در 
از  بیشــتر  ریاضیــات  بــا  را  مرتبطــی  دروس  می‌توانــد 

مقاطــع تحصیــات تکمیلــی انتخــاب کنــد. 
ایــن یــک مــوردی کــه مثــال زدم دیــدگاه عجیبــی بــود 
کــه در مــورد علــم بــه طــور کلــی داشــتم و متاسًــفانه در 
میــان بســیاری از دانشــجویان و مخصوصــاً تدریس‌یارهــا 
حاکــم اســت. ایــن کــه بایــد مطالــب زیــادی را بــه صــورت 
پایــه‌ای بــه دانشــجویان کارشناســی آمــوزش داد و از آن 
ــاری بخواهــد  ــد هــر تدریس‌ی هــا کار کشــید. تصــور کنی
مطالــب پیشــرفته‌تری را نســبت بــه درس در تکالیــف 
ــر مســائل ســاختمان داده  ــی کامپیوت ــد. در مبان بگنجان
ارائــه کنــد. در برنامه‌نویســی پیشــرفته شــبکه آمــوزش 
دهــد. در ســاختمان داده الگوریتم‌هــای خــارج از حــد 
درس ارائــه دهــد، در مبانــی داده‌کاوی مســائل ریاضــی 
مطــرح کنــد و امثالهــم. این‌هــا ناشــی از بدفهمــی در 
مــورد کارکــرد دروس دانشگاهیســت. این‌کــه در مقطــع 
کارشناســی بیشــتر هــدف آشــنایی بــا مباحثیســت کــه 
حــال  کمــک  کار  بــازار  در  می‌تواننــد  بالقــوه  طــور  بــه 
یــک  کــه  بدانــد  دانشــجو  اگــر  مثــاً  باشــند.  دانشــجو 
مــدل پیچیــده‌ی آمــاری چگونــه کار می‌کنــد آیــا در بــازار 
از  اســت.  بعیــد  می‌کنــد؟  او  بــه  بیشــتری  کمــک  کار 
ایــن روســت کــه مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری از 
کارشناســی جــدا شــده‌اند؛ بــرای افــرادی کــه می‌خواهنــد 
کار تخصصی‌تــری انجــام دهنــد یــا مثــاً مرزهــای بی‌کران 
علــم را بی‌کران‌تــر کننــد. بنابرایــن اگــر بــه عقــب برگــردم 
بــا پرهیــز از جوگیــر شــدن و بــه رخ کشــیدن چنــد فرمــول 
ریاضــی دانشــجویان کارشناســی را عــذاب نمی‌دهــم. 
دانشــکده  اســاتید  عملکــرد  مــورد  در  دوســتی  بــا 
نســبت  شــدیدی  بســیار  انتقــاد  می‌کــردم.  صحبــت 
بــه  چندانــی  توجــه  کــه  داشــت  اســاتیدی  برخــی  بــه 
میبــدی.  اســتاد  مثــاً  نمی‌کننــد.  کارشناســی  دروس 
مقطــع  در  خــودم  کــه  پیــش  ســال  چنــد  تــا  شــاید 
کارشناســی تحصیــل می‌کــردم بــا او موافــق بــودم، امــا 
ــدی یــک اســتاد  ــی یــا ب توجــه نمی‌کــردم کــه تمــام خوب
بــه  هــم  آن  کــه  درســی  یــک  در  نمی‌شــود  خلاصــه 
مثــاً  ارائــه می‌دهــد.  دانشــجویان مقطــع کارشناســی 
ــام جانــگ شــی  ــه ن ــم ب در مقطــع دکتــری اســتادی داری
بهینه‌ســازی.  دانشــمندان  بزرگتریــن  از  یکــی  پنــگ، 
تســلط او بــر مطالــب و کیفیــت مقاله‌هایــش ســرآمد 
اســاتید دانشــکده‌ی فعلــی‌ام اســت. همچنیــن اســتاد 
و  اســت  دانشــجویانش  بــرای  خوبــی  بســیار  راهنمــای 
وقــت بســیاری بــرای آن‌هــا در طــول هفتــه می‌گــذارد، 
مقاطــع  دانشــجویان  بــه  تدریــس  مبحــث  در  امــا 
پایین‌تــر ضعیــف عمــل می‌کنــد. آنچنــان پیچیــده فکــر 
می‌کنــد و آنچنــان برخــی مطالــب برایــش بدیهــی اســت 
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و آنچنــان نامنظــم درس می‌دهــد کــه قطعــاً بســیاری 
نداشــته  او  از  دلِ خوشــی  کارشناســی  دانشــجویان  از 
نحــو  بــه  را  بــه مراتــب مهم‌تــری  امــا وظایــف  باشــند، 
بــه عنــوان دانشــجوی  احســن انجــام می‌دهــد. شــاید 
کارشناســی نمی‌توانســتم چنیــن اســاتیدی را بــر اســاس 
تکمیلی‌شــان  تحصیــات  دانشــجویان  مقاله‌هایشــان، 
کنــم. قضــاوت  علمی‌شــان  اثــر  کلــی  طــور  بــه  و 

پوشــکین در جایــی می‌گویــد از لباس‌هایــت تــا وقتــی 
نــو هســتند مواظبــت کــن و از آبــرو و شــرفت تــا وقتــی 
کــه جوانــی. بــه نظــرم دشــوارترین و تعیین‌کننده‌تریــن 
ســالگی   ۳۰ تــا   ۱۸ ســنین  همیــن  زندگــی  مقاطــع 
هســتند. فکــر می‌کنــم همگــی بــه اهمیــت کنکــور در 
آینــده‌ی زندگی‌مــان واقــف باشــیم. همچنیــن متوجــه 
شــده باشــیم کــه بعــد از کنکــور تــازه بدبختــی شــروع 
می‌شــود و همچنــان ســنگینی دروس ادامــه می‌یابــد. 
شــویم  موفــق  هــم  کاری  زمینــه‌ای  در  بخواهیــم  اگــر 
اگــر  همچنیــن  بزنیــم.  کــد  ســاعت‌ها  بایــد  احتمــالاً 
مســیر تحصیــات بیشــتر را ادامــه دهیــم هــم مجبــور 
هســتیم مباحــث پیشــرفته‌تری را بــه خوبــی یــاد بگیریــم 
و ســاعت‌ها بــرای نوشــتن یــک مقالــه وقــت بگذاریــم 
و فکــر کنیــم. تمــام این‌هــا در مقطــع جوانــی دشــوارتر 
اســت. نیــاز اســت کــه بــا خــود صداقــت داشــته باشــیم. 
قــرار نیســت هیــچ‌گاه از ســختی‌ها رهــا شــویم.اگر امــروز 
دیگــر  ســال‌های  مجبوریــم  بکشــیم  تــاش  از  دســت 
چندیــن برابــر تــاش کنیــم. یــک دانشــجوی متوســط 
شــرکتی  در  دیگــر  ســال  ده  اســت  ممکــن  معمولــی 
زیــر نظــر مدیــری احمــق کار کنــد و حســرت بخــورد کــه 
در دوران دانشــجویی خــود چــه می‌توانســت بکنــد تــا 
هم‌اکنــون وضــع بهتــری داشــته باشــد. ایــن بی‌رحمــی 
زندگیســت کــه در زمانــی کــه بیشــترین شــور و شــوق 
و  بطالــت  و  بازی‌گوشــی  و  ول‌چرخــی  و  تفریــح  بــه 
ســخت‌ترین  برابــر  در  را  مــا  داریــم  را  خوش‌گذرانــی 

می‌دهــد.  قــرار  تصمیم‌هــا 
ــن شــعار  ــدن شــاهکارهای کلاســیک: مقصــودم ای خوان
کــه کتــاب بخوانیــد نیســت. بســیاری از کتاب‌هــا ارزش 
خوانــدن ندارنــد و وقــت را تلــف می‌کننــد. شــاید تنهــا 
بــه درد ســرگرمی چنــد ســاعته بخورنــد. امــا کتاب‌هایــی 
هســتند کــه دســت مــا را می‌گیرنــد و بــه بــالا می‌کشــند. 
مــا را بــه جهانــی ناشــناخته می‌برنــد و کمــک می‌کننــد 
دنیــا را از منظــر دیگــری ببینیــم و تنهــا بــرده و بنــده‌ی 
نباشــیم.  می‌کنیــم  زندگــی  آن  در  کــه  محیطــی 
داستایوفســکی، کافــکا، بالــزاک، اســتاندال، پوشــکین، 
همگــی  توماس‌مــان  گوتــه،  ســروانتس،  ریلکــه، 

نمونه‌هــای  بــا  کیلومترهــا  کــه  هســتند  نویســندگانی 
ــو و جوجــو  ــر شــافاک، کوئیل امــروزی و مبتذل‌شــان نظی
مویــس فاصلــه دارنــد. ایــن کــه از مــرگ همگــی حداقــل 
ایجــاد  را  تصــور  ایــن  نبایــد  اســت  گذشــته  صدســال 
کنــد کــه چیــزی بــرای گفتــن ندارنــد. اتفاقــاً در ترســیم 
راه آینــده بســیار کارســازترند از آن‌رو کــه جاودانه‌انــد و 
هم‌چــون موجودیتــی زنــده بــه راه خــود ادامــه می‌دهنــد 

و در هــر زمــان حــرف نویــی بــرای گفتــن دارنــد.  
ممکــن  شخصیســت.  دیدگاهــی  یکــی  ایــن  دیــن:   
اســت بــه خاطــر وضــع بــد اقتصــادی، فســاد بســیاری 
از  بســیاری  نادرســتی  سیاســی،  چهره‌هــای  از 
افــول  و  هســتند،  دیــن  مدعــی  کــه  شــخصیت‌هایی 
اروپــا،  در  بــه خصــوص  نظــر جهانــی  از  دیــن  جایــگاه 
صحیــح  ایــن  کنیــم.  پیــدا  دیــن  بــه  بدبینانــه  نگاهــی 
گونــه‌ای  روز،  مــد  کالاییســت  دین‌گریــزی  کــه  اســت 
اســت  ســخت  شــرایط  ایــن  در  روشــن‌فکرانه.  ژســت 
کــه دیدگاهــی مســتقل نســبت بــه دیــن پیــدا کنیــم. و 
ســخت اســت کــه همچــون پیرمــردی از همــه جــا بی‌خبــر 
بــه زهــد و عبــادت بپردازیــم. ســخت اســت کــه زخــم 
زبــان بشــنویم و از زبــان عــده‌ای کــه تــا دیــروز دســت و 
پایشــان را تشــخیص نمی‌دادنــد امــل خوانــده شــویم. 
امــا دیــن و بــه خصــوص کتــب مقــدس چنــان گنجینــه‌ای 
هســتند کــه تمــام این‌هــا توجیــه بی‌توجهــی بــه آن‌هــا 
نیســت. بــه یــاد مــی‌آورم کــه در عیــد نــوروز تــرم شــش، 
کــه از پوچــی و حماقــت ایــن دنیــا بــه تنــگ آمــده بــودم 
پناهــی نداشــتم. چنــد روز از خانــه بیــرون نیامــدم و تنهــا 
بــه خوانــدن تــورات و انجیــل و قــرآن پرداختــم. از آن 
پــس منــی کــه ســر هــر مســئله‌ی کوچکــی اضطــراب 
ماننــد  بــه  را  زندگــی  می‌شــدم  هراســان  و  می‌گرفتــم 
کتابــی دیــدم کــه نویســنده‌اش خداســت و هــر کاری کــه 
مطابــق میلــش اســت می‌توانــد انجــام دهــد. هیــچ چیــز 
فراتــر از ایــن اراده نیســت و دلیلــی بــرای تــرس از هیــچ 
پدیــده‌ای نیســت. شــنیدن ایــن صحبت‌هــا تفــاوت دارد 
بــا درکشــان از طریــق خوانــدن و مأنــوس بــودن بــا کلام 
خداونــد. از ایــن رو توصیــه می‌کنــم هــرگاه کــه تمــام 
افــراد و پدیده‌هــا و وضعیت‌هــا شــما را بــه تنــگ آوردنــد، 
بــه مــا  از بزرگتریــن گنجینه‌هــای کلامــی کــه خداونــد 

ارزانــی داشــته اســت غافــل نشــوید.

پویش ۴۲
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بخش دوم | تحریریه

مــارک زاکربــرگ، رئیــس جــوانِ فیســبوک، ابتــدای هــر 
بــه یــک »چالــش شــخصی«  ســال تصمیــم می‌گیــرد 
عمــل کنــد. مثــاً چالش‌هــای قبلــی او ایــن بــود کــه  هــر 
روز به‌انــدازه‌ی یــک مایــل بــدود، بــه تک‌تــک ایالت‌هــای 
آمریکا ســر بزند و در یک ســال، ۲۵ جلد کتاب بخواند. 
چالــش امســال زاکربــرگ گفــت‌ و گــو بــا متفکــران اســت. 
او هــر مــاه یــک چهــره‌ی تاثیرگــذار را بــه دفتــرش دعــوت 
ــوژی« گفــت‌ و گــو  ــاره‌ی »آینــده‌ی تکنول ــا درب ــد ت می‌کن
کننــد. چنــد روز پیــش ســومین جلســه‌ی ایــن گفــت‌ و 
گو‌هــا بــا حضــور یــوول نــوآ هــراری برگــزار شــد. هــراری 
به‌واســطه‌ی  کــه  روزهاســت  ایــن  سرشــناس  چهــره‌ی 
کتــاب پرفــروشِ »انســان خردمنــد« بــه شــهرتی جهانــی 
رســیده اســت. اگــر بخواهــم از کتــاب انســان خردمنــد 
می‌کنــم:  بســنده  کتــاب  ایــن  از  جملــه‌ای  بــه  بگویــم 
ایمــان و اعتقــادی می‌خواهــم  بــا هــر  »از همگی‌مــان 
کــه روایت‌هــای زیربنایــی جهــان را زیــر ســؤال ببریــم، 
کنونــی  دل‌مشــغولی‌های  بــا  را  گذشــته  پیشــرفت‌های 
نهراســیم«. آن  جدل‌انگیــز  نتایــج  از  و  کنیــم  مرتبــط 

دور  و گذشــته‌های  تاریــخ  از  کــه  فــردی  اول  نــگاه  در 
برایــش  لحظــه  هــر  کــه  زاکربــرگ  بــا  می‌گویــد  بشــر 
آینــده اســت هیــچ وجــه اشــتراکی نــدارد. جالــب اســت 
بدانیــم قبــل از ایــن گفــت‌ و گــو هــراری چنــد بــاری از 
مثــال،  بــرای  بــود.  کــرده  انتقــاد  تنــدی  بــه‌  فیســبوک 
وقتــی زاکربــرگ در مانی‌فســت جدیــد فیســبوک ادعــا 
نیســت،  معمولــی  پلتفــرم  یــک  دیگــر  فیســبوک  کــرد 
مــاه  یــک  هــراری  اســت،  جهانــی  جنبــش  یــک  بلکــه 
»بعیــد  نوشــت:  این‌طــور  وب‌ســایتی  در  آن،  از  پــس 
اســت بخواهــی رهبــر جهــان باشــی، امــا توجــه مــردم 
بفروشــی«. تبلیغ‌کننــدگان  بــه  را  آن  و  بــدزدی  را 
در جلســه، رئیــس جــوانِ فیســبوک گفــت‌ و گــو را بــا 
زاکربــرگ  می‌کنــد؛  آغــاز  هــراری  بــه  خوش‌آمدگویــی 

آرمان شهر یا ویران شهر
حدیث مفصل بخوان از این مجمل

فرانک حسینی | ۹۷

اســت  تاریخ‌دانــی  »هــراری  می‌گویــد:  هــراری  دربــاره 
بســیار  ســؤالات  و  جــذاب  واقعــاً  دیدگاه‌هــای  کــه 
هــراری  می‌کنــد«.  مطــرح  آینــده  دربــاره‌ی  را  مهمــی 
تاریــخ  در  کــه  »کســانی  می‌گویــد:  ادامــه  در  هــم 
زندگــی می‌کردنــد حــالا دیگــر مرده‌انــد. دیگــر چیــزی 
اســت  ایــن  اصلــی  پرســش  نــدارد.  اهمیــت  برایشــان 
کــه در آینــده چــه بلایــی قــرار اســت ســر مــا و مــردم 
تعطیلــی  قصــد  بــه  هــراری  می‌آیــد  نظــر  بــه  بیایــد.« 
گذاشــته. گــو  و  گفــت‌  میــدان  در  پــا  فیســبوک 

هــراری بــا خیــال راحــت در صندلــی فــرو رفتــه اســت، 
مصاحبــه  کل  در  و  نشســته  صــاف  زاکربــرگ  امــا 
نمی‌دهــد.  تکیــه  صندلــی  بــه  هــم  بــار  یــک‌  حتــی 
بگویــد،  را  دیدگاه‌هایــش  آنکــه  به‌جــای  هــراری، 
اصلــی  موضــوع  می‌پرســد.  ســخت  ســؤال‌هایی  دائــم 
بــزرگ  مســائلِ  و  جامعــه  و  اینترنــت  »آینــده‌ی  بحــث 
ایــن  طــول  در  کســی  اگــر  اســت،  آن«  محــور  حــول‌ 
به‌گمانــم  بگیــرد،  زمــان  دقیقــه‌ای  نــود  گــوی  و  گفــت‌ 
حــدوداً  می‌زنــد  حــرف  زاکربــرگ  کــه  مدتــی  ســرجمعِ 
چــون  احتمــالاً  خــب  می‌شــود.  هــراری  زمــان  دوبرابــر 
گفتــه. کتاب‌هایــش  در  را  حرف‌هایــش  قبــاً  هــراری 

مطــرح  را  ســؤالی  مفصــل  میزبانــی  از  پــس  زاکربــرگ 
و  متحــد  را  مــا  اینترنــت  و  تکنولــوژی  »آیــا  می‌کنــد: 
پراکنده‌تــر؟« و  متفــرق  یــا  اســت  کــرده  یکپارچه‌تــر 

می‌دهــد:  پاســخ  را  ســؤال  ایــن  ســؤالی  بــا  هــراری 
»جوامــع انســانی قطعــاً بــا گذشــت زمــان بــه وحــدت 
بیشــتری رســیده اســت. امــا آیــا ایــن بدیــن معناســت 
کــه ارتبــاطِ بیشــتر لزومــاً برایمــان هماهنگــی بیشــتری 
را  ســؤال  جــواب  خــودش  ادامــه  در  اســت؟«  آورده 
معنــای  بــه  اصــاً  ارتبــاط  کــه  مثــال می‌دهــد  یــک  بــا 
هماهنگــی نیســت. بیشــترِ ناهماهنگی‌هــا و دعواهــای 
دوســتانمان  و  همســایه‌ها  خانــواده،  بــا  زندگی‌مــان 
آن‌هــا  بــا  را  ارتبــاط  بیشــترین  کــه  کســانی  اســت، 
داریــم. ایــن یعنــی تکنولــوژی عصــر حجــر دارد متــرادف 
تکنولــوژی  کارآمدتریــن  و  پیشــرفته‌ترین  بــا  می‌شــود 
مــی‌داد  یــاد  مــا  بــه  ســنتی  دنیــای  مــا.  زمانــه‌ی  در 
مــدارا  نداریــم  دوست‌شــان  کــه  کســانی  بــا  چطــور 
کنیــم. اگــر در آن ایــام همســایه‌ای اذیتمــان می‌کــرد، 
چقــدر زندگــی برایمــان ســخت می‌شــد؟ شــاید مجبــور 

بخش دوم
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این یعنی تکنولوژی عصر حجر دارد مترادف می‌شود با 
پیشرفته‌ترین و کارآمدترین تکنولوژی در زمانه‌ی ما.
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همســایه‌ی  الآن  امــا  می‌شــدیم.  اثاث‌کشــی  بــه 
توییتــر  یــا  فیســبوک  صفحــه‌ی  بســتن  بــا  آنلاین‌مــان 
کوچک‌تریــن  حتــی  مــا  پــس  می‌کنــد.  کــم  را  شــرش 
نمی‌کنیــم. هماهنگــی  ایــن  برقــراری  بــرای  تلاشــی 
در طــرف دیگــر امــا زاکربــرگ محکــم بــر موضــع خــود 
تأســیس  بــا  کــه  می‌کنــد  ادعــا  او  اســت.  ایســتاده 
فیســبوک بــه متحدکــردن آدم‌هــا کمــک کــرده اســت 
آدم‌هــا  بــه بیانــی ســاده توضیــح می‌دهــد کــه قبــاً  و 
امــا  می‌گرفتنــد،  ارتبــاط  هــم  بــا  فیزیکــی  مکانــی  در 
از  گســترده‌ای  طیــف  بــا  خانه‌شــان  درون  از  الآن 
او می‌گویــد  ارتباط‌انــد.  در  جهــان  ســوی  آن  آدم‌هــای 
ــن  ــه باعــث هماهنگــی شــده کــه اگــر نتوانیــم ای این‌گون
نزدیکی‌هــا دوســتی داشــته باشــیم بــا فیســبوک بالاخــره 
دوســتی  شــده  کــه  هــم  دنیــا  آن‌ســوی  در  می‌توانیــم 
پیــدا کنیــم. تقریبــاً می‌تــوان فهمیــد دغدغــه‌ی زاکربــرگ 
و  زندگــی«  از  رضایــت  »احســاس  و  »خوشــبختی« 
چیــزی  اســت،  پلتفرمــش  کاربــران  »خوشــحالی«  یــا 
می‌گویــد. ســخن  دربــاره‌اش  دائــم  هــم  خــودش  کــه 

تــا این‌جــای بحــث هیچ‌یــک نتوانســته دیگــری را متقاعــد 
کنــد. از نظــر هــراری جهــان اکنــون بــا تمــام مشــکلات و 
چالش‌هایــی کــه دارد قطعــاً نیــاز دارد تــا مــا انســان‌ها 
باهــم در ارتبــاط گســترده باشــیم امــا او نقــد خــود را بــه 

فیســبوک در دو مــورد بیــان می‌کنــد. 
یــک، او اعتقــاد دارد تکنولــوژی نابرابــری ایجــاد می‌کنــد، 
چگونــه؟ در دیــدگاه او پــس از آنکــه انقــاب صنعتــی برپا 
شــد نابرابــری عظیمــی شــکل گرفــت بــه طــوری کــه جهان 
در  گفتــن  بــرای  کــه هیــچ حرفــی  بــر جهانــی  صنعــت 
صنعــت نداشــت حکومــت می‌کــرد. بــا گذشــت ســال‌ها 
و تأثیــر گــذر زمــان بــر بهبــود ایــن شــکاف، بــا شــکل‌گیری 
انقــاب هــوش مصنوعــی ایــن شــکاف دوبــاره شــروع بــه 
ــوح هــراری اعتقــاد دارد صــرفِ در  عمیــق شــدن کــرد. ن
بــوی  مــی‌آورد.  قــدرت  بزرگ‌داده‌هــا   دست‌داشــتن 
اینکــه  دربــاره  هــراری  حرف‌هــای  از  را  ناامنــی  حــس 
بعضــی پلتفرم‌هــا از مــا اطلاعاتــی بیش‌تــر از اعضــای 

خانواده‌مــان دارنــد را می‌تــوان حــس کــرد.
مــورد دوم ازبین‌رفتــن عاملیــت و آزادی انســان: از نظــر 
کــه  عــده  آن  می‌شــود  باعــث  نابرابــری  ایجــاد  هــراری 
اطلاعــات بیشــتری در دســت دارنــد اختیــار و انتخــاب 
انســان‌های بی‌شــمار دیگــری را در دســت بگیرنــد. در 
واقــع او اعتقــاد دارد از جایــی بــه بعــد دیگــر ایــن مــا 
دیگــر  دموکراســی  و  می‌گیریــم  تصمیــم  کــه  نیســتیم 
و  جمعــی  شــاخص‌های  ایــن  بلکــه  نــدارد  معنایــی 
الگوریتم‌هــای حاصــل از بزرگ‌داده‌هــا اســت کــه بــه مــا 

می‌گویــد چــه تصمیمــی درســت اســت.

واکنــش  کــه  اســت  ایــن  می‌آیــد  پیــش  کــه  ســؤالی 
را  نــوح  ســؤال‌های  بارهــا  او  خــب  چیســت؟  زاکربــرگ 
کــه  بیــان می‌کنــد  و در حــرف هایــش  نادیــده گرفتــه 
نابرابــری بــا دسترســی آزاد بــه اطلاعــات حــل می‌شــود 
و نمی‌تــوان گفــت تکنولــوژی بــه خــودی خــود بــد اســت 
و ایــن سیاست‌گذاری‌هاســت کــه بــه ایــن موضوعــات 

می‌دهــد. جهــت 
اینکــه  تایًیــد  بــا  هــراری  و  زاکربــرگ  بالاخــره 
بــا  بــار  اولیــن  بــرای  اســت  مهــم  سیاســت‌گذاری‌ها 
ادامــه  در  زاکربــرگ  می‌شــوند.  همــراه  و  موافــق  هــم 
می‌گویــد انقــاب صنعتــی گرچــه ضررهایــی بــرای طــرف 
مقابــل و فاقــد صنعــت داشــته امــا باعــث ایجــاد هزارهــا 
در  انســان  اینکــه  جــواب  در  او  اســت.  شــده  شــغل 
جهــان تکنولــوژی دیگــر انتخابــی نــدارد بــا خوش‌رویــی 
می‌گویــد: »مــن این‌طــور فکــر می‌کنــم کــه مــردم در 
و  خیــر  کــه  می‌داننــد  خیلی‌خــوب  جانشــان،  عمــق 

چیســت«. صلاح‌شــان 
می‌گویــد:  بحــث  دقیقــه  هشــتاد  از  بعــد  زاکربــرگ 
»مــن می‌فهمــم تــو چــه چیــزی را می‌خواهــی بگویــی. 
امــا مشــکل اصلــی‌ام بــا نکاتــت ایــن اســت کــه شــاید 
ــه  ــا ب الگوریتــم بدانــد صمیمی‌تریــن دوســتت کیســت ی
چــه محصولــی بیشــتر نیــاز داری، امــا هــوش مصنوعــی 
غول‌آســایی کــه بــه همــه‌ی ابعــاد شــخصیتی تــو آگاه 
مــا  باشــد.  داشــته  وجــود  اصــاً  نمی‌کنــم  فکــر  باشــد 
داریــم دربــاره‌ی چیــزی حــرف می‌زنیــم کــه نیســت«.
در پایــان هــراری بــا تواضــع می‌گویــد: »شــما رئیــس یــک 
شــرکت جهانــی هســتید و مــن فقــط اینجــا نشســته‌ام و 

حــرف می‌زنــم«.
اینکــه بتــوان گفــت کــدام یــک بهتــر دربــاره ایــن موضــوع 
صحبــت کردنــد و یــا بــا کدام‌شــان موافقیــم کار دشــواری 
اســت چــرا کــه هــر دو درســت می‌گفتنــد و هریــک از دید 
ــگاه اول  ــگاه می‌کــرد. چــه بســا در ن ــه موضــوع ن خــود ب
بعضــی حرف‌هایشــان بــا هــم در تضــاد بــود امــا وقتــی 
عمیق‌تــر نــگاه می‌کردیــم هــر دو یــک دغدغــه داشــتند و 

هرکــدام فقــط راه حــل متفاوتــی ارائــه می‌کــرد.
امــا واقعــا چــه بایــد کــرد؟ هــوش مصنوعــی را ادامــه 
بــزرگ تبدیــل نشــود؟  بــه معضلــی  تــا در آینــده  نــداد 
سیاســت  بــا  اینکــه  یــا  کــرد؟  کنتــرل  را  بزرگ‌داده‌هــا 
انســان  از  را  انتخــاب  قــدرت  کــه  گذاری‌هــای درســتی 
امــروزه نگیــرد، مســیر بهتــری را در پیــش گرفــت؟ بــه 
راســتی آرمــان شــهر بــا کــدام یــک تحقــق پیــدا می‌کنــد؟

پویش ۴۲
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لورم ایپسوم متن ساختگی
 محمد نوبری - ۹۵

بخش دوم | تحریریه

از نو برایت مینویسم...
این همه تند مرو

شکیبا امیرشاهی | 9۷

لحظه‌ای به گذشته‌های دور برو، به سال‌هایی که 
گذشت، آدم‌هایی که آمدند و رفتند و آن‌هایی که 

ماندند، به لحظه‌ی تلاش‌هایی که آخرشان چیزی جز 
زمین خوردن عایدت نشد، به روزهایی که خانواده‌ات 

افتخار کردند به داشتنت

»ســام،  عزیــز  شــکیبایی  خســرو  قــول  بــه 
نیســت  ملالــی  اســت،  خــوب  مــا  همــه‌ی  حــال 
دور...« خیالــی  گاه‌بــه‌گاه  شــدن  گــم  جــز 

گــم  دورِ  خیال‌هــای  از  نامــه‌ام  اولیــن  در  نمی‌خواهــم 
زیــاد اســت و  برایــت بگویــم، گرچــه درد دل  شــده‌ام 
گلــه بســیار… می‌خواهــم برایــت از خــودِ زندگــی بگویــم، 
فــارغ از رؤیاهایــی کــه در میانــه‌ی راه گم‌شــان کردیــم یــا 
آن‌هایــی کــه طعــم شــیرین رســیدن بــه آن‌هــا هنــوز زیــر 

زبان‌مــان اســت.
می‌خواهــم برایــت از تجربــه بگویــم، از آدم‌هایــی کــه 
بنــد بنــد وجودشــان داســتانی دارد بــرای نقــل کــردن. 
آن‌قدرهــا هــم لازم نیســت راه دوری بــروی تــا پیدایشــان 
ظرف‌هــای  و  پــدرت  سفیدشــده‌ی  شــقیقه‌های  کنــی، 
نهــان  تجربه‌هــای  از  خبــر  مــادر،  جهــاز  لب‌پرشــده‌ی 
اطرافــت می‌دهنــد. کوچک‌تــر کــه بــودم فکــر می‌کــردم 
بایــد کولــه بــارم را جمــع کنــم، بچرخــم دورِ ایــن دنیــای 
گــردِ آبــی و بــه قــول بزرگترهــا بــا کولــه بــاری از تجربــه 
برگــردم .امــا اکنــون، در حوالــی ۱۹ ســالگی، در روزهایــی 
کــه نــه ۲۵ ســاله‌ام کــه عاقــلِ عاقــل شــده باشــم نــه ۱۶ 
ــده‌ام کــه  ــارغ باشــم از جهــان، خــوب فهمی ســاله کــه ف
آری، بــرای کســب تجربــه بایــد ســفر کــرد، امــا بــه جهــان 
ــه‌ی  ــی کــه تجرب ــه جهــان درون آدم‌های درون خــودت. ب
روزگار دفتــر زندگی‌شــان را پــر کــرده از درسِ عبــرت، کــه 

یکــی از آن آدم‌هــا خــودت هســتی….
لحظــه‌ای بــه گذشــته‌های دور بــرو، بــه ســال‌هایی کــه 
آن‌هایــی  و  رفتنــد  و  آمدنــد  کــه  آدم‌هایــی  گذشــت، 
آخرشــان  کــه  تلاش‌هایــی  لحظــه‌ی  بــه  ماندنــد،  کــه 
چیــزی جــز زمیــن خــوردن عایــدت نشــد، بــه روزهایــی 
کــه خانــواده‌ات افتخــار کردنــد بــه داشــتنت… همیــن 
تجربه‌هاســت کــه زندگــی‌ات را رنــگ و نقشــی بخشــیده 
آن  تمــام  از  شــده‌ای  ســاخته  کــه  تویــی  ایــن  حــالا  و 

رفتن‌هــا. و  آمدن‌هــا  و  بلندشــدن‌ها  و  شکســت‌ها 
و حــالا از تمــام آن روزهــا فقــط یــک خاطــره مانــده و 
از  کــه کمــی  تویــی  و  لبانــت  لبخنــد کوچــک گوشــه‌ی 

شــده‌ای. پخته‌تــر  دیــروز 
و  کاش‌هــا  ای  و  درس‌هــا  ایــن  تمــام  از  ولــی 
هســت  لحظه‌هایــی  بگذریــم،  کــه  یادش‌به‌خیر‌هــا 
در زندگــی کــه نــه پیشــانی چروک‌افتــاده‌ی مادربــزرگ 
می‌توانــد ارزشــش را بــه مــا بفهمانــد نــه گــوش دادن بــه 
نقــل تجــارب اســتاد بــرای دانشــجو‌هایش کــه بــه قــول 

جاهــل. و  جوان‌انــد  خــودش 
بعضــی چیزهــا را بایــد خــودت لحظــه لحظــه آن را زندگــی 
کنــی تــا بفهمــی یعنــی چــه، بیفتــی وســط ماجــرا، گاهــی 

اوقــات هــم تنهــای تنهــا.
هاروکــی موراکامــی در کتــاب کافــکا در کرانــه می‌گویــد: 
می‌شــود،  شــن  طوفــان  زندگــی  در  اوقــات  »گاهــی 
آنقــدری کــه هیــچ چیــز نمی‌بینیــد، امــا وقتــی طوفــان 

تمــام شــود تــو دیگــر آدم قبــل از طوفــان نیســتی.«
در  شــن‌اند.  طوفــان  می‌گویــم،  کــه  لحظه‌هایــی  ایــن 
ایــن لحظه‌هــا و روزهــا شــاید قدم‌هایــت کنــد شــوند، 
بــه کنــدی گــذر زمــان در لحظه‌هایــی کــه منتظریــم، امــا 
ــو و  ــو بگویــم، هــم مــن و هــم ت ــه ت بگــذار یــک چیــز را ب
ــر زندگــی  ــد کمــی زیبات ــی کــه می‌خواهن همــه‌ی آدم‌های
کننــد، روزهایــی را تنهــای تنهــا در ایــن طوفــان زندگــی 
کرده‌انــد، ایــن یــک نکتــه را هــم از ایــن دوســت آشــنا 
دادنــد خطــا  یادمــان  کودکــی  از  دار:  نگــه  یــادگار  بــه 
نکنیــم، راه کــه می‌رویــم زمیــن نخوریــم،‌ نمره‌هایمــان 
۲۰ شــود. خواســتند از مــا یــک آدم بی‌نقــص بســازند، 
ــا اشــتباه  ولــی مــن می‌گویــم از اشــتباه کــردن نتــرس. ت
نکنــی راه درســت را نمی‌فهمــی، و ایــن را بــدان کــه مــا 
بــرای ادامــه‌ی مســیر هیچ‌کــس را نداریــم جــز خودمــان 

و همیــن کافــی اســت.
ســخن بســیار اســت و فرصــت کوتــاه، بگــذار بــه جــای 
خداحافظــی نامــه‌ام را بــا یــک شــعر تمــام کنــم چــرا کــه 

ــو ســخن‌ها دارم. ــا ت ــوز ب مــن هن
زندگی تجربه‌ی تلخ فراوان دارد

یــک عمــر  انــدازه‌ی  و  و پس‌کوچــه  تــا کوچــه  دو ســه 
دارد بیابــان 

مــا چــه کردیــم و چــه خواهیــم کــرد در ایــن فرصت کم...
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یه ذره صنفی

شورای صنفی

شورای صنفی خود را موظف می‌داند که تا پاسخی 
مناسب و متقاعد کننده برای دانشجویان نگرفته یا 

کاستی‌های موجود در دانشکده اصلاح نشده و به طور 
کلی حقوق دانشجو احقاق نشده، موضوع مورد بحث را 

پی‌گیری کند و در مقابلِ دانشجویان پاسخ‌گو باشد.

صنفــی  شــورای  کار  مهم‌تریــن  و  اصلی‌تریــن  شــاید 
از  دانشــجویان  حقــوق  مطالبه‌گــری  دانشــکده، 
مســئولین مربوطــه، ارجــاع درخواســت آنــان در رابطــه 
و  پیشــنهاد  ارائــه‌ی  و  دانشــکده  صنفــیِ  مســائل  بــا 
باشــد.  ذی‌ربــط  مســئولین  بــه  اصلاحــی  راه‌کارهــای 
نمی‌شــود؛  ختــم  موضــوع  همیــن  بــه  تنهــا  کار  امــا 
شــورای صنفــی خــود را موظــف می‌دانــد کــه تــا پاســخی 
بــرای دانشــجویان نگرفتــه  مناســب و متقاعــد کننــده 
یــا کاســتی‌های موجــود در دانشــکده اصــاح نشــده و 
ــه طــور کلــی حقــوق دانشــجو احقــاق نشــده، موضــوع  ب
مــورد بحــث را پی‌گیــری کنــد و در مقابــلِ دانشــجویان 
پاســخ‌گو باشــد. بدیــن ترتیــب شــورای صنفــی می‌توانــد 
بــه یکــی از اهــداف خــود، کــه طبــق مــاده‌ی ۲ آیین‌نامه‌ی 
وضعیــت  »بهبــود  دانشــجویان  صنفــی  شــوراهای 
ایجــاد  بــه  و کمــک  دانشــجویان  رفاهــی  امــور صنفــی 
ــرای تحصیــل، فعالیــت و  شــرایط و فضــای مناســب‌تر ب
ســکونت دانشــجویان« اســت، جامــه‌ی عمــل بپوشــاند.

پاییــز  اول  نیمــه‌ی  و  تابســتان  طــی  در  زیــر  مــوارد 
متشــکل  کــه  کنونــی  صنفــی  شــورای  توســط   ۱۳۹۸
مهندســی  دانشــکده   ۹۷ ورودی‌هــای  از  نفــر   ۷ از 
صــورت  در  و  شــدند  پی‌گیــری  هســتند،  کامپیوتــر 
امــکان و هماهنگــی بــا دانشــکده بهبــود پیــدا کردنــد:

زمــان  تــا  ســایت  کولرهــای  بــودن  خامــوش  پی‌گیــری 
آن‌هــا. تعمیــر 

پی‌گیــری خرابــی کولرهــای ســالن مطالعــه بــرادران تــا 
زمــان تعمیــر آن‌هــا.

ارائــه‌ی نقشــه‌ی لن‌هــا و پریزهــای خــراب ســایت جهــت 
تعمیــر بــه مســئول ســایت دانشــکده.

پی‌گیری موس نداشتن برخی از سیستم‌های سایت.
پیگیــری رنــگ زدن دیوارهــای ســایت و محاســبه‌ی ابعــاد 
بــه  بــه زدن دیوارکــوب  ســایت، کــه در نهایــت منجــر 

دیوارهــای ســایت شــد.

مرتــب کــردن کتاب‌خانــه‌ی شــورا، لیبــل زدن کتاب‌هــا 
و تهیــه‌ی لیســتی از کتاب‌هــا و جــزوات موجــود، اضافــه 
ــدازی  ــاق شــورا و راه ان ــه ات ــد ب ــه‌ی جدی کــردن کتاب‌خان

مجــدد کتاب‌خانــه‌ی شــورا.
پی‌گیری خرابی سطل زباله‌ی سایت تا زمان تعمیر آن.

گــزارش خرابی‌هــای مربــوط بــه ســرویس‌های بهداشــتی 
اعــم از خرابــی دســتگیره، نگهدارنــده‌ی مایــع دستشــویی 

و … و پیگیــری رفــع آن‌هــا.
تهیــه نقشــه‌‌ی قفل‌هــا و دســتگیره‌های خــراب کمدهــای 

طبقــه زیــر همکــف.
پی‌گیری تعمیر آب‌سردکن طبقه‌ی اول.

گــزارش خرابــی پروژکتــور کلاس 01 و پی‌گیری تعمیر آن.

گزارش خرابی چراغ‌های کلاس 103 و پی‌گیری تعمیر آن.
تــا  دوم  یخچــال طبقــه‌ی  و  ماکروویــو  پیگیــری خرابــی 

آن‌هــا. تعمیــر  زمــان 

از  پــس  دانشــکده  اعضــای شــورای صنفــی  هم‌چنیــن 
پی‌گیــری مــوارد بــالا، در تاریــخ ۱۹ مهرمــاه ۱۳۹۸ اقــدام 
بــه رنــگ کــردن دیوارهــای اتــاق شــورای صنفــی کردنــد.

پویش ۴۲
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لورم ایپسوم متن ساختگی
 محمد نوبری - ۹۵

گیسوان یلدا
۱۰۲۴ شب

ماهین میرشمس | ۹۴

با طلوع آفتاب، کار تاجر هم به اتمام رسید. او شب 
تاریک موهای دختر را تبدیل به جشن بلند‌ترین شب 

سال کرده بود. انگار هزاران هزار فشفشه و آتش‌بازی در 
مو‌های تاریکش نور‌افشانی می‌کردند.

و  ســخت‌کوش  ســرزمین ‌مردمــان  در  روزگاری  روزی 
دختــر،  ایــن  می‌کــرد.  زندگــی  زیبــا  دختــری  مهربــان، 
روشــنایی  بــه  چشــمانی  مــاه،  ســپیدی  بــه  صورتــی 
دو ســتاره و قامتــی چــون ســرو داشــت. امــا آن‌چــه از 
قــرار ‌مــی‌داد،  تأثیــر  تحــت  را  دیگــران  بیش‌تــر  همــه 
بــود. گیســوانی  گیســوان بی‌انتهــا و همچــون شــب او 
فــرو ‌می‌بــردی،  میا‌ن‌شــان  در  را  انگشــتانت  اگــر  کــه 
گویــی دســتانت را در نرم‌تریــن ابریشــم‌ها غــرق کــرده‌ 
بــودی و وقتــی رهایــش می‌کــردی، آبشــاری خروشــان از 
تاریک‌تریــن شــب‌های عمــرت را فــرو ریختــه بــر زمیــن 

می‌دیــدی.
امــا ایــن دختــر گیســوکمند، از طلســمی رنــج می‌بــرد. 
بــه ســینه داســتانش را هــر  بــه دهــان، ســینه  دهــان 
رهگــذری در هــر گوشــه‌ی ایــن ســرزمین نقــل می‌کــرد. 
کلبــه‌ی  آن  انتهــای  در  کــه  جــاده‌ای  از  عبــور  از  همــه 
خــود  از  شــاید  می‌کردنــد.  پرهیــز  داشــت،  وجــود  او 
می‌پرســید چگونــه طلسمی‌ســت کــه دختــری بــه چنیــن 
زیبایــی را در زندانــی دور از مــردم، حبــس کرده‌اســت؟ 
موهــای همچــو شــب دختــر، قــادر بــود تــا تاریک‌تریــن و 
وهم‌ناک‌تریــن نفــس انســان‌ها را بیــدار کنــد. لحظاتــی 
بعــد از زل زدن بــه موهــای افشــان او، مردمــک چشــم‌ها 
تاریــک شــده و جــز تاریکــی و نفــرت اندیشــه‌ای در فکــر 
ــا این‌کــه  و جســم انســان جــای نمی‌گرفــت. از طرفــی، ب
بــود، هنگامــی کــه  از نرم‌تریــن ابریشــم‌ها هــم نرم‌تــر 
کســی تــاش می‌کــرد تــا تکــه‌ای از آن را ببــرد، تبدیــل 
بــه آهنــی ســخت می‌شــد کــه هیــچ شمشــیری قــادر بــه 

بریــدن‌ آن نبــود. 
نگــه  بافتــه  را  ایــن روی، دختــر همیشــه مو‌هایــش  از 
می‌داشــت و تنهــا یک‌بــار، آن هــم فقــط در بلند‌تریــن 
شــب ســال، خــود را در کلبــه‌اش حبــس می‌کــرد و بــا 
تاریــک شــدن هــوا، موهایــش را بــاز می‌کــرد. آرام آرام 
می‌شســت و ســپس بــاز آن‌هــا را می‌بافــت و ایــن کار تــا 

ســحر طــول ‌می‌کشــید.
یکــی از همیــن روز‌هایــی کــه از قضــا شــبش نیز بلند‌ترین 

بخش دوم | تحریریه
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شــب ســال بــود، تاجــر پارچــه‌ای، از ســرزمین‌های دور، 
کنــار رودخانــه‌ای نزدیــک کلبــه‌ی دختــر، اطــراق کــرد‌ تــا 

کمــی اســتراحت کنــد. 
بــرای مراســم  بــود ســطل‌های آب را  دختــر کــه آمــده 
بــا  شــد.  رو‌بــه‌رو  تاجــر  بــا  کنــد،  پــر  شب‌نشــینی‌اش 
کشــیده‌بود  خــود  ســر  بــر  کــه  را  پارچــه‌ای  خجالــت 
نزدیک‌تــر کــرد. امــا مــرد تاجــر او را دیــده بــود و یــک 
دل نــه، صــد دل عاشــقش شــده بــود. مــرد تاجــر جلو‌تــر 
رفتــه، ســر صحبــت را بــا او بــاز کــرده و در پــر‌ کــردن 

بــود. او کمــک کــرده  بــه  نیــز  ســطل‌های آب 
دختــر هــم دل بــه دریــا زده‌ و در مــورد طلســمش بــا او 
ســخن گفتــه بــود. آن‌هــا تــا غــروب آفتــاب مشــغول بــردن 
آفتــاب  کــه  زمانــی  و  بودنــد  کلبــه  بــه  ســطل‌های ‌آب‌ 
کامــاً پشــت کوه‌هــا پنهــان شــد، دختــر بــا چشــمانی 
دردمنــد از تاجــر خواهــش کــرد کــه آن‌جــا را تــرک کنــد. 
بــود. نمی‌خواســت  را گرفتــه  تاجــر تصمیــم خــود  امــا 
شــب دیگــری از عمــر ایــن دختــر، بــه تنهایــی در ایــن 

کلبــه‌ی مفلــوک بگــذرد.
هرچــه دختــر خواهــش کــرد، تاجــر قبــول نکــرد. پایــش را 
در یــک کفــش کــرده بــود و می‌خواســت مو‌هــای دختــر 
را ببینــد تــا شــاید بتوانــد چــاره‌ای بــرای رهایــی دختــر از 

طلســمش بیاندیشــد.
می‌خواســت بــه درد و رنــج ایــن دختــر پایــان بخشــد. 
در آخــر دختــر قبــول کــرد. پارچــه را از ســر برداشــت و 
موهــا را بــاز کــرد. موهــا چــون بــاران پاییــزی، آهنگیــن 
از  تاجــر  ریخــت. نفس‌هــای  زمیــن  بــر روی  و رقصــان 
آن زیبایــی خیره‌کننــده بــه تنــگ آمــد. دختــر بــا نگرانــی 
نگاهــی بــه چشــم‌های تاجــر انداخــت. چشــم‌های تاجــر 
در حــال ســیاه شــدن بــود. اشــک در چشــمان دختــر 
حلقــه زد، امــا درســت در همــان هنــگام، تاجــر نــگاه از 
موهایــش برگرفــت و بــه صورتــش نــگاه کــرد. ســیاهی 
کم‌کــم از بیــن رفــت و بــاز ســفیدی چشــم نمایــان شــد، 
امــا بــاز هــم می‌شــد ردپــای تاریکــی را در چشــمان تاجــر 

دیــد.
دختــر زبــان بــاز کــرد کــه بــاز از او خواهــش کنــد تــا کلبــه 

را تــرک کنــد، امــا تاجــر وســط صحبتــش پریــد: 
مــن عادتــی دارم. در ســرزمین‌های دور و نزدیــک کــه 
ســفر می‌کنــم، آدم‌هــا و انســان‌های شــریف زیــادی را 
می‌بینــم و می‌دانــی چگونــه آن‌هــا را بــه یــادگار در قلــب 
خــود نگــه‌ مــی‌دارم؟ از آن‌هــا تکــه‌ای نــخ طلــب می‌کنــم. 
و از خورجینــش، جعبــه‌ای درآورد کــه پــر از ریســه‌های 

رنگارنــگ بــود.
مــن  بــه  سرزمین‌شــان  رنــگ  بــه  ریســه‌ای  هرکــدام، 

بــه  ریســه‌ای  دوســتی،  رنــگ  بــه  ریســه‌ای  می‌دهنــد، 
عشــق…. رنــگ  بــه  ریســه‌ای  عدالــت‌،  رنــگ 

بانــوی  ای  را،  شــما  موهــای  می‌خواهــم،  مــن  حــال 
مــن  رویارویــی  کــه حاصــل  ریســه‌ها  ایــن  بــا  بزرگــوار، 
مختلــف  ســرزمین‌های  در  انســان‌ها  شــریف‌ترین  بــا 

. بیامیــزم  بوده‌اســت، 
و موی‌ســیاه بی‌انتهــای دختــر را تک‌تــک بــا ریســه‌های 
رنگــی آمیخــت و گــره زد و بافــت و تمــام شــب را بــه بازگــو 

کــردن قصــه‌ی هــر ریســه بــه صبــح رســانید. 
دختــر گاهــی برمی‌گشــت و بــه چشــمان تاجــر بــا تــرس 
زل مــی‌زد. از وحشــت اینکــه تاریکــی، دوبــاره چشــمان 
نمی‌آمــد،  بــالا‌  نفســش  گیــرد،  بــر  در  را  دیگــر  کســی 
کل شــب ســکوت کــرده بــود و بــه قصه‌هــای مردمــان 
شــجاع، مهربــان، عــادل، زیبــا و عاشــق گــوش می‌ســپرد. 
ســیاهی  از  ســایه‌ای  گاهــی  هــم  را  تاجــر  چشــمان 
و  کم‌رنگ‌تــر  بعــدی،  قصــه‌ی  بــا  امــا  می‌گرفــت  فــرا 

می‌شــد. کم‌رنگ‌تــر 

بــا طلــوع آفتــاب، کار تاجــر هــم بــه اتمــام رســید. او شــب 
بــه جشــن بلند‌تریــن  تاریــک موهــای دختــر را تبدیــل 
شــب ســال کــرده بــود. انــگار هــزاران هــزار فشفشــه و 
ــد. آتش‌بــازی در مو‌هــای تاریکــش نور‌افشــانی می‌کردن

شکسته‌شــده  ســیاهش  مو‌هــای  تیرگــی  انــگار  حــال 
پخــش  انســانیت،  رنگ‌هــای  بــرش‌اش،  هــر  از  و  بــود 

بــود. شــده  شکســته  طلســم  می‌شــد. 
تاجــر نفســی از ســر راحتــی و رضایــت خاطــر کشــید. 

ســپس بــا تعجــب پرســید:
راستی بانو، اسم‌تان را به من نگفته‌اید.

پویش ۴۲
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لورم ایپسوم متن ساختگی
 محمد نوبری - ۹۵

فلسفه‌ی مدرن و بحرانِ نیهیلیسم
پویش فلسفه

سامان اسکندری | 89 , 93

راه‌حل فلسفه‌ی مدرن برای برون‌رفت از این بحران، 
بحرانِ نیهیلیسم، چیست؟ پاسخ روشن و ساده است: 

خلق ارزش‌های جدید!

چــرا بایــد بــه زیســتن در ایــن جهــانِ پــر از رنــج و ناخوشــی 
تن داد؟

بــه چــه امیــدی می‌تــوان دردهــای زندگــی را تحمــل کــرده 
و بــا دل‌خوشــی و خنــده بــه ســمت منــزل‌گاه واپســین، 
کــه همــان مــرگ و نیســتی و فرامــوش شــدن اســت، بــه 

پیــش رانــد؟
ســمت‌مان  بــه  اضطــراب  و  تــرس  کــه  لحظاتــی  در 
لــذّات  و  زیبایی‌هــا  تمــام  کــه  زمــان  آورده، آن  هجــوم 
بــه  بیهودگــی زندگــی  تنهــا پوچــی و  فرامــوش شــده و 
همه‌چیــز  کــه  هنگامــه  آن  در  می‌نمایــد،  رخ  آدمــی 
مســخره و بی‌معنــا و زشــت و ناجــور می‌نمایــد، بــه چــه 
دســت‌آویزی چنــگ انداختــه و خــود را از غــرق شــدن در 

کنیــم؟ روان حفــظ  ویران‌گــرِ  و  تاریــک  اعمــاق 
بــه  تصمیــم  کــه  کســی  می‌تــوان  اســتدلالی  چــه  بــا 

کــرد؟ منصــرف  را  گرفتــه  خودکشــی 
آیــا کســی کــه آگاهانــه صاحــب فرزنــد شــده و شــخص 
دیگــری را بــه ایــن جهــان ســرد و تاریــک اضافــه می‌کنــد، 

عملــی غیراخلاقــی و حیوانــی مرتکــب نشــده اســت؟
در آن اوقــات کــه ضعــف بــر بــدن و ذهــن چیــره شــده و 
نیروهــای بی‌رحــم و جبـّـار سرنوشــت، هســتی انســان را 
فشــرده و مچالــه می‌کننــد، چــه چیــز بــه او نیــرو داده و 
انگیــزه‌ی دوبــاره برخاســتن و اراده کــردن را در او بیــدار 

می‌کنــد؟

بــرای یافتــن پاســخ ایــن پرســش‌ها بایــد ابتــدا کمــی در 
تاریــخ ســیر کنیــم! مســئله‌ی معنــای زندگــی همیشــه 
بالاتریــن  از  اندیشــه‌ورز  و  خردمنــد  انســان  بــرای 
اولویت‌هــا و پیچیده‌تریــن و ســهمگین‌ترین دغدغه‌هــا 
بــوده. دغدغــه‌ای ســمج و نیرومنــد کــه هــزاران ســال بــه 
دنبــال وی رفتــه و یــک لحظــه فراغــت و آســودگی را هــم 

از او دریــغ کــرده اســت!
در طــول تاریــخ، اقــوام مختلــف از نظرگاه‌هــای متفاوتــی 
بــه ایــن موضــوع نگریســته و بــه منظــور چیــره شــدن بــر 
ایــن معمــا، راه‌حل‌هــای دینــی و عرفانــی گوناگونــی ابــداع 
کرده‌انــد. بســیاری از ملــل باســتان )مصریــان، یونانی‎ها، 
رومیــان، پاگان‌هــای اروپــای پیــش از مســیحیت و...( 
بــه وجــود خدایانــی معتقــد بودنــد کــه حیاتــی مشــابه 

انســان‌ها دارنــد. خدایانــی کــه احساســات و عواطفــی 
انســانی داشــته، خشــم گرفتــه و حســادت می‌ورزنــد، 
ــد، شــاد و ناراحــت می‌شــوند. طمــع  ــدوار و ناامی ــا امی ی
کــرده و رؤیاپــردازی می‌کننــد، و ســپس در پــی تحقــق 
آرزوهــا و بــرآورده کــردن نیازهــای خــود، اراده کــرده و 
جهــان و اجــزای آن را تغییــر می‌دهنــد. رب‌النوع‌هایــی 
جهــان حضــور  ایــن  در  انســان  از  پیــش  کــه مدت‌هــا 
ارضــای  و  ثــروت  و  قــدرت  ســر  بــر  همــواره  و  داشــته 
حداکثــری امیــال و شــهوات بــا یکدیگــر جنگیــده، و حــال 
دامنــه‌ی ایــن ســتیز و زورآزمایــیِ ازلــی بــه زمیــن و میــان 
انســان  پــس  اســت.  شــده  کشــیده  آن‌هــا  مخلوقــات 
چشــم گشــوده و خــود را در مرکــز همهمــه و شــلوغی‌ای 
می‌یابــد کــه درســت از آن ســر در نمــی‌آورد، تنهــا ایــن 
مقــدار می‌فهمــد کــه نیروهایــی قوی‌تــر و دیرین‌تــر از 
وی در کار بــوده کــه دامِ قضــا و قــدر را گســترده و آدمــی 
را در آن گرفتــار کــرده و بــازی می‌دهنــد! نتیجتــاً انســان 
هــم چــاره‌ای نداشــته جــز آن‌کــه در ایــن بــازی مشــارکت 
از  نمــادی  شــاید  )کــه  خدایــان  رفتــار  الگــوی  و  کــرده 
باشــند(  قــوم  پیشــین  نســل‌های  و  مــادران  و  پــدران 
ویــران  و  فتــح  و  بــرای جنــگ  را  خــود  کــرده،  تکــرار  را 
کــردنِ هــر موجودیــتِ متفــاوت و ناآشــنا آمــاده کنــد. 
از دیــد ایــن اقــوام، حیــات انســان فاصلــه‌ی چندانــی از 
مــدل حیــات حیوانــی نــدارد، زندگــی صحنــه‌ی اعمــال 
خشــونت و چیرگــی قــوی بــر ضعیــف و بقــای غالــب و 
حــذف مغلــوب اســت، و دســت آخــر خدایــان کــه از هــر 
انســانِ فانــی و میــرا قوی‌ترنــد، همــگان را بــه غوطــه‌ور 
شــدن در تاریکــیِ جهــانِ زیریــن و عــدم و نیســتیِ پــس 
از مــرگ محکــوم می‌کننــد. معنــای زندگــی نیــز چیــزی 
بیشــتر از همیــن نبــرد وحشــیانه بــر ســر بقــای طولانی‌تــر 

و خوشــایندتر نیســت.
ــان  در شــرق امــا داســتان بســیار متفــاوت اســت. ایرانی
باســتان بــا دیدگاهــی بســیار آرمانی‌تــر در پــی معنــای 
زندگــی رفتــه بودنــد. بــه اعتقــاد آن‌هــا حیــات انســان 
حاصــل آفرینــش خدایــی مقــدس و پــاک از هــر کاســتی 
جهــان،  تکویــن  مراحــل  تمــام  در  امــا  اســت.  ایــراد  و 
اهریمنــی  و  پســت  نیرویــی  خداونــد،  دوشــادوش 
و  کــردن هســتی  آلــوده  پــی  کــه در  بــوده  نیــز حاضــر 
گســتراندن تاریکــی و آشــوب و بی‌نظمــی بــر روی زمیــن 
اســت. هــدف و معنــای زندگــی انســان نیــز مشــارکت 
فعــال در خلقــت و یــاری رســاندن بــه نیروهــای اهورایــی 
و ســتیز با اشــرار و پلیدی‌هاســت، ســتیزی که در اوســتا 
بــرای آن پایــان خوشــی تصویــر شــده، کــه همــان غلبــه‌ی 
نهایــی خیــر بــر شــر و پایــان تضــاد و دوگانگــی و تمــام 
رنج‌هــای انســان اســت. )ایــن دیــدگاه منحصــر بــه ایــران 
نبــوده و محققیــن ریشــه‌ی آن را در منابــع سانســکریت 
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و عقایــد مــردم هنــد و جنــوب آســیا دانســته‌اند.(
امــا حرکــت تاریخــی ســومی کــه در پــی خلــق معنایــی 
بــرای زندگــی انســان بــوده، از تمدن‌هــای میــان‌رودان و 
اقــوام ســامی ســر بــر‌آورده اســت. ریشــه‌های ایــن جریــان 
فکــری بــه اقلیــت یکتاپرســت مصــر باســتان و ســپس 
میــراث آن بــه اقــوام عبری‌زبــانِ غــرب آســیا رســیده، و 
و  فرهنگ‌هــا  از  گســترده‌ای  بســیار  محــدوده‌ی  نهایتــاً 
ســبک زندگی‌هــای پیشــین را در قالــب ادیــان یهــود، 
مســیحیت و اســام تحــت ســیطره و نفــوذ خــود گرفتــه 
و آن‌چنــان آیین‌هــا و مذاهــب باســتان )بــه جــز در شــرق 
آســیا( را تحــت تأثیــر خــود قــرار داده کــه دیگــر جــز نــام 
و ســیاهه‌ای تــار و مبهــم از آن‌هــا در تاریــخ باقــی نمانــده 
اســت. قــدرت فوق‌العــاده‌ی ایــن مکاتــب در خلــق معنــا 
و ارزش و برانگیختــن اراده و شــور انســان بــه زندگــی، 
و نیــز انطبــاق بیشــتر بــا واقعیت‌هــای تمــدن بشــری و 
مختصــات احساســی و عاطفــی انســان، آن‌هــا را نســبت 
بــه تمــام مــوارد دیگــر، در جایگاهــی بــس رفیع‌تــر قــرار 
دســتگاه‌های  و  ادیــان  از  دســته  ایــن  اگــر  می‌دهــد. 
اعتقــادی، عرفانــی و اخلاقــی بر‌آمــده از آن‌هــا را ماننــد 
درخــتِ  را  آن  می‌تــوان  )کــه  کنیــم  فــرض  درختــی 
ــام نهــاد(، بــه وضــوح می‌تــوان گواهــی داد کــه  توحیــد ن
ناخــودآگاه  حوزه‌هــای  عمیق‌تریــن  تــا  آن  ریشــه‌های 
بشــر گســترده شــده و شــاخ و برگ‌هــای آن نیــز سراســر 
اســت. پوشــانده  را  عالــم  غــرب  تــا  شــرق  و  زمیــن 

ــات  ــه حی ــی توجی ــم کــه انســان همــواره در پ پــس دیدی
خــود و یافتــن علــت و معنــا و هــدف و سرچشــمه‌ای 
قدســی و ازلــی ابــدی بــرای آن بــوده، تــا بدیــن وســیله، 
تحمــل رنــج و تلخــی زندگــی را بــر خــود آســان کــرده و از 
فــرو غلتیــدن در پرتــگاهِ پوچــی و نیســت‌انگاری رهایــی 
یابــد. پرســش اصلــی فلاســفه‌ی دوران مــدرن نیــز دقیقــاً 
در همیــن مــورد مطــرح می‌شــود: »آیــا ارزش‌های ســنتی 
و آرمان‌هــای گذشــتگان، در عصــر حاضــر نیــز بــه کار 
ــد؟«، کــه بســیاری پاســخ منفــی بــه آن داده‌انــد.  می‌آی
بــه عقیــده‌ی ایــن دســته از فلاســفه‌ی مــدرن، ارزش‌هــای 
ســنتی و بایــد نبایدهــای اخلاقــی‌ای کــه انســان هــزاران 
ــد  ــا آن‌هــا ســر کــرده، امــروزه دیگــر تیغ‌شــان کنُ ســال ب
شــده و نمی‌تواننــد انگیــزه‌ی عملــی راســتین و اصیــل 
بــوده و اراده‌ی انســان را بــه زندگــی و بقــا تحریــک کننــد. 
الوهیــت و خدایــانِ  بــه  را  امــروز اعتقــاد خــود  انســان 
خــاف  بــر  و  داده،  از دســت  آنــان  نیروهــای  و  تاریــخ 
اســاف خــود، آینــده‌ای ســرمدی و حیاتــی جــاودان پــس 
از مــرگ بــرای خــود متصــور نیســت. ایــن تغییــر افراطــی 
و ناگهانــی در نظــام فکــری وی، ســایه‌ی شــوم و هولنــاک 
مــرگ و نیســتی و پوچ‌انــگاری )نیهیلیســم( را بــر عمــر 
کوتــاه و بی‌حاصــلِ وی افکنــده و لحظــات زندگــی‌اش 

را در هــراس از مــرگ و نیســتی، خالــی از ســعادت و 
خوشــی کــرده اســت. 

از  برون‌رفــت  بــرای  مــدرن  فلســفه‌ی  راه‌حــل  امــا 
پاســخ  چیســت؟  نیهیلیســم،  بحــرانِ  بحــران،  ایــن 
جدیــد!  ارزش‌هــای  خلــق  اســت:  ســاده  و  روشــن 
اکنــون کــه خدایــان از آســمان بــه زیــر کشــیده شــده 
حیاتــی  بــرای  توشــه‌اندوزی  چــون  ارزش‌هایــی  و 
و  خدایــان  دســتورات  از  فرمان‌بــرداری  واپســین، 
دیگــر  و...  تقــوا  و  زهــد  آنــان،  ترحــم  و  نظــر  جلــب 
بــه  انســان  دادن  هــل  بــرای  قانع‌کننــده‌ای  دلایــل 
تــا  اســت  انســان  بــر  نیســتند،  بقــا  و  زندگــی  ســمت 
بــرای خــود اصــولِ عملــیِ نــو و بایــد نبایدهــای تــازه‌ای 
آفریــده و خــود را دلیــلِ وجــودِ خــود قــرار دهــد. )قائــم 
بــه خــود باشــد، نــه بــه وجــودی متافیزیکــی و روحانــی 
مــاورای طبیعــت و محــدوده‌ی درک و شــناختِ خــود.(

انســان مــدرن، ایســتاده بــر لبــه‌ی پرتــگاهِ نیهیلیســم 
)عامــل ایجــاد ایــن پرتــگاه، نفــی ارزش‌هــا و اعتقــادات 
ســنتی اســت. گویــی انســان مــدرن، ماحصــل تــاش 
را دور  بــه زندگــی  بــرای معنــی بخشــیدن  گذشــتگان 
انداختــه، و حــال خــأ و پوچــی‌ای عمیــق و فروکشَِــنده 
را در برابــر دیــدگان خــود حــس می‌کنــد(، دو راه پیــش 

پــای خــود دارد. 
یــا بــه خــود و اســتعدادها و ظرفیت‌هــای خــود و نیــز 
فی‌نفســه نیــک بــودنِ ذاتِ خــود ایمــان داشــته، بــه 
و  لــذت  از جنــس  چــه  آن،  تمــام محتــوای  و  زندگــی 
را  نیروهایــش  تمــام  گویــی  بگویــد!  آری  رنــج،  چــه 
جمــع کــرده، و بــا عالی‌تریــن اراده و خواســت، قصــد 
دارد بــا پرشــی بلنــد از روی ایــن پرتــگاه گــذر کــرده و 
وارد عصــری جدیــد شــود، عصــری فراتــر از تصــورات 
و  پوســیده  ارزش‌هــای  از  خالــی  عصــری  گذشــتگان، 
کهــن هزاره‌هــای پیشــین، و مملــو از خواســت و اراده‌ی 
نیرومنــد و تازه‌نفــسِ انســانی متعالــی و تکامل‌یافتــه. 
برابــر  بــه طریــق دوم کشــانده شــود: در  اینکــه  یــا  و 
بی‌معنایــیِ  و  بی‌هدفــی  و  پوچــی  ژرفــای  و  تاریکــی 
زندگــی مــدرن، خــود را باختــه و دســت از ارزش‌آفرینــی 
و خواســتن و بــودن برداشــته و بــه زندگــی »نــه« بگوید، 
اراده‌ی  زندگــی،  تضادهــای  و  ناســازگاری‌ها  برابــر  در 
خــود را تســلیم کــرده و بازیچــه‌ی حــوادث و اتفاقــات و 
احتمــالات شــده و بــه مرتبــه‌ای فرُوتــر در اعمــاق پرتــگاه 
در‌افُتــد! پــس اختیــار و انتخــاب بــا انســان اســت، و نــه 
هیــچ موجــودی بــالای ســرِ او. ایــن خــأ می‌توانــد بــرای 
او مصیبتــی باشــد و ســبب ســقوط و کــژ‌رویِ وی، و 
یــا برعکــس، انگیــزه‌ای باشــد بــرای بیشــتر کوشــیدن و 
ســخت‌تر و جدی‌تــر زیســتن، بــه منظــور پــر کــردن آن بــا 
معانــی و ارزش‌هــای تــازه، و اخــاق و فضایلــی نیکو‌تــر 
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اینکه در مغز فون تریه چه ساز و کاری در  جریان است 
که به این تصویرسازی انجامیده، و اصولا چرا تمایل 

دارد که در یک هجمه ی دیوانه وار روایت خود از بحران 
های درونی را به نمایش بگذارد، موضوع قضاوت ما 

نیست. ما فقط تماشاگر کاوش های مغزی خود در مورد 
تمایلات و خواسته های دیوانه وار و ممنوع خودمان، به 

کمک او هستیم.

راجر ایبرت مرحوم منتقد معروف آمریکایی در خصوص 
اثــر برجســته ی لارس فــون تریــر، داگویــل فرمــوده اســت 
کــه: » ایــن فیلــم یــک فیلــم ضــد آمریکایــی اســت«

اخیــرا فرصتــی ایجــاد شــد تــا دوبــاره بــه تماشــای ایــن 
جــادوی  دهــم  اجــازه  و  بنشــینم  تریــه  فــون  شــاهکار 
»آنچــه کــه وجــود نــدارد« مــرا در خــود غــرق کنــد. اینکــه 
بــه تاریخچــه و اســاس اقتبــاس ســنگین فــون تریــه از 
چنــدان  شــاید  بپــردازم  برشــت  برتولــت  نمایشــنامه‌ی 
زیبــا نباشــد و نوشــته را از اصالــت خــود دور کنــد امــا 
نکتــه‌ای در ایــن نوشــته بــه آن می‌پــردازم ایــن اســت 
ــا فرهنگــی خاصــی  کــه داگویــل هیــچ جبــر جغرافیایــی ی
را بــه پیــام خــود اعمــال نمی‌کنــد لــذا بایــد روی حــرف 
ــل یــک  ــم کــه داگوی ــم و بگوی ــرت تبصــره بزن مرحــوم ایب
غریــزه‌ی  اصالــت  بــر  مبتنــی  ارزش‌هــای  ضــد  فیلــم 
انســانی اســت. از این‌جــا می‌تــوان گریــزی زد بــه اینکــه 
اساســا جهــان از دریچــه‌ی نــگاه فــون تریــه بــه چــه شــکل 
اســت. بــرای جــواب دادن بــه ایــن ســوال، ســینمای فــون 
قــرار می‌دهــم: بررســی  مــورد  چنــد جهــت  از  را  تریــه 

دین
شــکی نیســت کــه ســینمای فــون تریــه در یــک کلام 
یــک ســینمای دینــی اســت. منشــا ایــن اتفــاق می‌توانــد 
خیلــی ســاده باشــد: اینکــه وی یــک کاتولیــک معتقــد 
و مذهــب گراســت. مذهــب گرایــی در ســینما اصــولا 
دو سرنوشــت دارد: یــا »مــل گیبســون« وار اســت)به 
و  بدنــه  بــه  نســبت  حصــر  و  بی‌حــد  تعصــب  معنــی 
پوســته‌ی دیــن کــه در همــه اجــزای ســینمایش نمــود 
می‌شــود.جانب  منجــر  تحریــف  بــه  بعضــا  )و  می‌کنــد 
دادن  نشــان  و  مســیحیت  از  حــد  از  بیــش  داری 
و رســتگاری همیشــگی  و‌ حصــر  بی‌حــد‌  نجات‌بخشــی 
بــه وســیله‌ی دیــن و مظلــوم نمایــی اولیــای آن - مشــابه 

کــه  اســت  ایــن  از  مانــع   - مســیح  مصائــب  در  آنچــه 
و  شــوند  ســاخته  بی‌طــرف  و  رفتــه  شســته  فیلم‌هــا 
بتواننــد ارزشــمند باشــند. همــه چیــز یــک پروپاگانــدا 
یــا »اسکورســیزی«  پــوچ می‌شــود   تبلیغاتــی  نظــام  و 
از  بیــش  مســیح«  وسوســه‌ی  »آخریــن  در  وار)کــه 
ایــن قضیــه را مــورد  بــه طــور پررنگــی  آثــارش  بقیــه‌ی 
بررســی قــرار داده اســت( بــه نقــد مقدســات می‌پــردازد. 
»ضــد مســیح« یــک نمایــش بی‌پروایانــه از تفســیر خــط  
بــه خــط کتــاب مقــدس اســت کــه حتــی اگــر فــون تریــه 
نکنــد، پلانهــای جنــگل  تارکوفســکی تقدیــم  بــه  را  آن 
ــد. ــی می‌کن ــن ســمت راهنمای ــه ای ــگ ب ــدون درن ــا را ب م

ایــن کــه فــون تریــه در کــدام یــک از ایــن دســته‌ها حرکت 
می‌کنــد، یــک ســوال بی‌مفهــوم اســت از آنجــا کــه وی 
اساســا عقیــده بــه کوبیــدن ابــژه هــا نــدارد، بلکــه آن هــا 
را از طریــق یــک کشــاکش جنــون آمیــز، بــه وســیله‌ی 
خودشــان در هــم می‌شــکند. بــه ایــن شــیوه اســت کــه 
مــا در‌می‌یابیــم  دقیقــا بــا چــه چیــزی مواجــه هســتیم 
ولــی تــا لحظــه‌ی آخــر از پذیــرش آن ســر‌باز می‌زنیــم. 
روی  بــه  روی  را  مــا  باورهــای  تمامــی  تریــه  فــون 
خودمــان می‌گــذارد، و اجــازه می‌دهــد مــا و آن هــا بــه 
گلــوی هــم چنــگ بکشــیم تــا یکــی از مــا پیــروز شــود.
ــد،  ــوار و ســقف ندارن ــه هــا دی ــل«، خان ــه »داگوی )ر.ج ب
اعمالــی  تماشــای  مشــغول  کــه  خداییــد  شــما  گویــی 
هســتید در حالــی کــه عامــان تصــور می‌کننــد کســی 
مذهبــی( کامــا  پرســپکتیو  یــک  نمی‌بینــد،  را  هــا  آن 

ســاخت«:  جــک  کــه  ای  »خانــه  بــه  ر.ج  یــا) 
دوزخ( از  بــدوی  و  ســوررئال  تصویــر  یــک  نمایــش 

فلسفه
و فاشیســم«  پایــه »عشــق  تریــه روی  فــون  ســینمای 
بنیادگرایــی  ایــن  مرکــزی  ی  هســته  می‌کنــد.  حرکــت 
فــون تریــه را در »داگویــل« و ادامــه ی آن »مندرلــی« 
می‌تــوان دیــد. ســه گانــه ی »آمریــکا، ســرزمین فرصــت 
هــای طلایــی« کــه در هــر یــک از ایــن ســه گانــه هــا، 
جــای  جــای  در  را  فاشیســم  از  خــاص  تمرکــز  یــک 
نمــود آن در جامعــه می‌تــوان دیــد.  و  اذهــان بشــری 
ایــن جریــان فــون تریــه را در ســه گانــه ی »افســردگی« 
بــه شــکل بیــان رادیکالــی از »اگزیستانسیالیســم نیمــه 
الحــادی« می‌تــوان دیــد. »ضــد مســیح«، »مالیخولیــا« 
ایــن  از  گوشــه‌هایی  یــک  هــر  نیمفومینیــاک«،  و« 
نظــر  در  »بحــران«  یــک  نمــود  شــکل  بــه  را  فلســفه 
مخاطــب می‌آورنــد. بحرانــی کــه بــا یــک »حادثــه« آغــاز 
می‌شــود و شــخص را دچــار از خــود بیگانگــی می‌کنــد 
و او را بــه جســت و جــوی ناشــناخته هــا مــی فرســتد.
بیــن  کودک«)کــه  »مــرگ  ازدواج«،  »مراســم 
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»نیمفومینیــاک« و »ضــد مســیح« یــک پــان مشــترک 
اســت و هنــوز پــس از ســال هــا برایــم جالــب اســت کــه 
هــدف از گنجانــدن ایــن دو پیرنــگ چــه بــوده( و »حادثــه 
در خیابــان« همــه و همــه خبــر از آغــاز یــک خودآگاهــی 
مــا  می‌شــود  باعــث  کــه  جرقــه  یــک  دارنــد،  فلســفی 
بــه درون دنیــای فــون تریــه پرتــاب شــویم. ایــن دنیــا 
گاهــی لبه‌هــای ســورئال دارد، گاهــی ذهــن را مــی‌کاود 
و گاهــی ســوال هــای بــی پاســخ و در ظاهــر بــی معنــا 
بــرای فــون تریــه مطــرح اســت  ایجــاد می‌کنــد. آنچــه 
ایــن ســوالات نیســت، خــود پرســش هاســت. پاســخ 

در  کــه  اســت  ارزش‌گــذاری  همــان  ایــن  و 
بــرای  پرســش  معتقدیــم،  آن  بــه  فلســفه  جهــان 
هــا. پاســخ  بــرای  نــه  و  اســت،  ارزشــمند  پرســش 

ــان  ــه چــه ســاز و کاری در  جری اینکــه در مغــز فــون تری
اصــولا  و  انجامیــده،  تصویرســازی  ایــن  بــه  کــه  اســت 
ــه وار روایــت  چــرا تمایــل دارد کــه در یــک هجمــه‌ دیوان
بگــذارد،  نمایــش  بــه  را  درونــی  بحران‌هــای  از  خــود 
موضــوع قضــاوت مــا نیســت. مــا فقــط تماشــاگر کاوش 
و خواســته‌های  تمایــات  مــورد  در  خــود  مغــزی  هــای 
دیوانــه وار و ممنــوع خودمــان، بــه کمــک او هســتیم.
داشــته‌ام؟« حســی  چنیــن  هــم  مــن  »آیــا 

»چــه خــوب می‌شــد اگــر کــه ایــن گونــه آزادی را تجربــه 
می‌کــردم«

»تجر‌ه ی این حس باید جدید و لذت بخش باشد«
ــا مــا حــرف می‌زنــد  فــون تریــه دســت مــا را می‌گیــرد و ب
و دروغ هایــی را کــه بــه خودمــان و درونمــان گفتــه ایــم 
ــر از او؟ ــا باز‌می‌شناســاند؛ و چــه معلمــی ماهرت ــه م را ب

اجتماع و ارزش‌مداری
اجتمــاع بــه ایــن دلیــل اهمیــت دارد کــه تمامــی پیــام 
ــه گــروه )حتــی  هــای درونــی شــخصیت‌ها در تشــکیل ی
نمادیــن( بــه مخاطــب بازنمایــی می‌شــود. اگــر جامعــه 
ای نباشــد، نــا بــه هنجــاری‌ای هــم نمایــان نمی‌شــود. 
قــرار  نامعلــوم  جغرافیایــی  در  تریــه  فــون  ی  جامعــه 
گرفتــه. جایــی کــه می‌توانــد هرجایــی باشــد و هیــچ جــا 

نباشــد.
ــا  مســوولیت مــا در قبــال جامعــه چــه تعریفــی دارد و آی
اصــا ارزشــی دارد؟ )ر.ج بــه فیلــم »خانــه ای کــه جــک 

ســاخت«(
طنز

فــون  ذهــن  خانــه‌ی  محکــم  ســتون 
اســت. ترســناک  و  ســیاه  طنــز  تریــه، 

ایــن طنــز در« داگویــل« و »خانــه ای کــه جــک ســاخت« 
بــه طــرز هوشــمندانه ای در ذهــن مخاطــب می‌خــزد و 
وجــود  علنــا  اگــر  حتــی  می‌کنــد.  وحشــت  دچــار  را  او 
نداشــته باشــد، خودنمایــی میکنــد، »مالیخولیــا« مــا 
بــه قهقهــه می‌انــدازد. و  اوج می‌بــرد  بــه  پوچــی  را در 

کنــاری  بــه  نبایــد  را  تریــه  فــون  ظریــف  طنــازی  ایــن 
ماننــد  کــه  پارادوکس‌هاســت  همیــن  کــه  چــرا  نهــاد 
دیــده  بــه  را  حقیقــت  مــی‌دارد  وا  را  مــا  لنــز  یــک 
یــک  دود  ماننــد  کــه  پیامــی  و  بنگریــم،  تحقیــر  ی 

باشــیم. پذیــرا  را  شــود  مــی  داده  مــا  بــه  آتــش 
کوتــاه  اپیــزود  ده  بــه  فیلــم  ایــن  »داگویــل،  بــه  )ر.ج 
تقســیم شــده اســت کــه در دو بخــش اول بــا صــدای 
باشــیم  خبــر  بــا  آنکــه  بــی  می‌شــویم  همــراه  راوی 
حقیقــت  بــا  چقــدر  می‌شــود  روایــت   کــه  ای  قصــه 
»بــد«  و  »خــوب«  اساســا  و  اســت  متفــاوت  ماجــرا 
کــه در دنیــای قصــه هــا تفســیری مشــخص دارد، در 
می‌گیــرد؟( خــود  بــه  معنایــی  چــه  تریــه  فــون  جهــان 
و  ســاخت«  جــک  کــه  ای  »خانــه  بــه  )ر.ج  یــا 
چــه  دیــد  زوایــه  از  روایــات  ببینیــد  »نیمفومینیــاک«، 
»وســواس«  میشــوند.  بیــان  چگونــه  و  شــخصیتی 
اتفاقــات.  و  جزییــات  کوچکتریــن  کــردن  نمایــان  در 
طنــز  و  زیبایــی  امــا  پــوچ.  آمیــز،  طنــز  کودکانــه، 
»وســواس«، بنــد نــاف بیــن مــا و فیلــم میشــود چــرا 
پــردازی  شــخصیت  بــا  کــه  میکنــد  مجبــور  را  مــا  کــه 
ــه مــا اجــازه ی رفتــن  هــای فــون تریــه همــراه شــویم و ب
دهــد( نمــی  را  میخواهیــم  خــود  کــه  ســویی  و  راه  بــه 

سینما
برخــاف  هســت.  هــم  ســینما  تریــه،  فــون  ســینمای 
سینماهای دیگری که ممکن است فقط »تیپ« باشند.
هــا،  دیالــوگ  هــا،  لبــاس  آرایــی،  صحنــه  موســیقی، 
میمیــک صــورت، و نورپــردازی همــه مــورد توجه هســتند 
ــژه هــم باعــث نمی‌شــود کــه فــون  و حتــی جلوه‌هــای وی
تریــه دســتش را از دســت »مفهــوم کلاســیک ســینما« 
ســینما؟فیلم  یــا  تئاتــر  داگویــل،  بــه  آورد.)ر.ج  بیــرون 
نامــه یــا میزانســن؟ اصالــت در کــدام یــک نهفته اســت؟(
ســخن و حــرف از جهــان جنــون وار فــون تریــه بســیار 
اســت، چــرا کــه همیشــه در حــال فریــاد زدن اســت کــه: 
»مــن خــود شــما هســتم، مــن دنیــای شــما هســتم و بــه 
مــن نــگاه کنیــد، نــگاه کنیــد کــه بــا مــن چــه می‌کنیــد«.
مردمــان  بــا  کوچــک  روســتای  یــک  می‌توانــد  داگویــل 
نیویــورک  توانــد  مــی  باشــد.  مهربــان  و  کــش  زحمــت 
در  یــا  باشــد.  افریقــا  در  می‌توانــد  باشــد.  توکیــو  و 
ذهــن  درون  می‌توانــد  داگویــل  باشــد.  هامبــورگ 
و  کرده‌ایــم  پنهانــش  کــه  جایــی  باشــد،  شــما  و  مــن 
بــه بقیــه نشــان بدهیــم. جــرات نداریــم حقیقتــش را 

داگویل شاید »همین جا« باشد.
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به محضر شاه وارد می‌شویم. سلام می‌کنیم. اسم و 
رسم‌مان را می‌گویم و سفرمان را، از قلعه تا هندوستان، 

برایش شرح می‌دهم. شاه به دقت گوش‌ می‌کند. 
حدس می‌زنم که تحت تأثیر قرار گرفته باشد.

و  می‌بندیــم  را  چمدان‌هــا  می‌چینیــم.  را  صفحــه 
بــالا  را  پله‌هــا  می‌رســیم.  قلعــه  بــه  می‌شــویم.  راهــی 
دوردســت‌ها  بــه  قلعــه،  پشــت‌بام  لــب  از  و  می‌رویــم 
دور  از  کوچــک  بســیار  مقصدمــان،  می‌کنیــم.  نــگاه 
دیــده می‌شــود. تــازه شــروع ســفرمان اســت. بــا دســت 
بــا  اشــاره می‌کنــم و می‌گویــم: »اون‌جــا رو می‌بینــی؟ 
هــم می‌ریــم اون‌جــا.« می‌گویــد: »پــس قــول بدیــم؟« 
آخــر  تــا  کــه  می‌دهیــم  قــول  و  می‌گیــرم  را  دســتش 
مســیر، همــراه هــم باشــیم. پاییــن قلعــه، یــک ســرباز 
اســت.  طولانــی  ســفرمان  مســیر  می‌دهــد.  نگهبانــی 
پیــاده اگــر برویــم، شــاید بــه موقــع نرســیم. پــس ســوار 
اســب می‌شــویم؛ اســب ســیاه بــرای مــن و اســب ســفید 
بــرای او. ســوار می‌شــویم و حرکــت می‌کنیــم. می‌گویــم: 
می‌کنــد،  تنــگ  را  چشــم‌هایش  کــه؟«  »نمی‌ترســی 
داد  می‌تــازد.  جلــو  بــه  چهارنعــل  و  می‌انــدازد  نگاهــی 
ســرعتم  انــگار!«  بلــدی  باریــکلا!  بابــا!  »نــه  می‌زنــم: 
ســریع‌تر  و  نمی‌مانــد  عقــب  هــم  او  می‌کنــم.  زیــاد  را 
می‌رانــد. در ایــن بیــن، از کنــار یــک ســرباز می‌گذریــم 
کــه از ســرعت بیــش از حدمــان شــاکی اســت؛ تذکــر 
می‌دهــد ولــی صــدای اعتراضــش لابــه‌لای خنده‌هایمــان 
گــم می‌شــود. بــه هندوســتان می‌رســیم. مســیر ســخت 
تــرس  دچــار  شــویم.  فیــل  ســوار  مجبوریــم  و  شــده 
می‌شــود. مــن هــم می‌ترســم امــا کم‌تــر. بــا هــر چنــد 
قدمــی کــه فیــل برمــی‌دارد، دل یکی‌مــان می‌لــرزد کــه 
نکنــد بیفتیــم ولــی دیگــری آرامَــش می‌کنــد. چیــزی بــه 
پایــان مســیر نمانــده. می‌گویــم: »خســته کــه نشــدی؟« 
چشــم‌هایش  نــه؟«  مگــه  دادیــم.  »قــول  می‌گویــد: 
دارنــد نم‌نــاک می‌شــوند. گریــه نمی‌کنــد. می‌دانــد کــه 
نمی‌گــذارم گریــه کنــد. برا‌یــش از زیبایی‌هــا می‌گویــم 
و لبخنــد را روی لبــش نگــه‌ مــی‌دارم. بــه آخرهــای راه 
می‌رســیم. از فیــل پیــاده می‌شــویم. هنــگام خــروج از 
تــکان  بــرای ســرباز نگهبــان مــرز دســت  هندوســتان، 
اصلــی،  ســاختمان  رســیدیم.  بالاخــره  می‌دهیــم. 
دیــده  روبه‌رویمــان  همیشــه،  از  بلندتــر  و  بزرگ‌تــر 
اســت.  مــن  مثــل  حالــش  حتمــاً  هــم  او  می‌شــود. 

هــم می‌ترســد  دارد،  هیجــان  هــم  نگاهــش می‌کنــم؛ 
ســمت  بــه  می‌دهــد.  نشــان  را  هیجانــش  فقــط  ولــی 
درِ ســاختمان حرکــت می‌کنیــم. ســربازی جلویمــان را 
می‌گیــرد و ســؤال می‌پرســد. اســم و رســم‌مان را کــه 
پرســید، می‌گویــد: »از کجــا اومدیــن؟«. ســوال ســاده‌ای 
اســت امــا جوابــش را نمی‌دانــم. یــادم نمی‌آیــد. آخریــن 
جایــی کــه بــه یــاد مــی‌آورم پشــت‌بام قلعــه‌ اســت. انــگار 
قبــل از آن، جــای دیگــری نبــوده‌ام. نگاهــش می‌کنــم؛ او 
هــم مثــل مــن گیــج شــده. نهایتــاً جــواب می‌دهــم: »از 
ــر را نشــان‌مان  ــر وزی ــه جــای دور.« ســرباز، محــل دفت ی
می‌دهــد. پیــش وزیــر می‌رویــم. بــه تایٔیــد اولیــه‌ی او نیــاز 
داریــم. ســام می‌کنیــم. قبــل از این‌کــه وزیــر از اســم 
و رســم‌مان بپرســد می‌گویــم: »می‌خوایــم بریــم پیــش 
شــاه! لطــف کنیــن هماهنــگ کنیــن کــه بریــم!« وزیــر 
امــا اخــم می‌کنــد و می‌گویــد: »نمی‌شــه. متأســفم.« 
مخالفــت  دلایــل  کــردن؛  بحــث  بــه  می‌کنــم  شــروع 
ولــی  می‌کنــم،  توجیه‌شــان  یکی‌یکــی  و  می‌پرســم  را 
کم‌کــم  نیســت.  بدهــکار  حرف‌هایــم  بــه  وزیــر  گــوش 
و  آرام  می‌کنــم؛  نگاهــش  می‌شــوم.  عصبانــی  دارم 
را  را نظــاره می‌کنــد. دســتم  ایــن مجادلــه  خون‌ســرد، 
می‌گیــرد و فشــار می‌دهــد. زیــر لــب می‌گویــد: »آروم 
کنــم  اعتــراض  هــم  او  بــه  بــاش عزیــزم.« می‌خواهــم 
را  رویــش  امــا  نــدارم،  بــودن  آرام  بــرای  دلیلــی  چــون 
برمی‌گردانــد و بــه وزیــر می‌گویــد: »می‌شــه لطفــاً ایــن 
یــه بــار رو بزرگــواری بفرماییــن اجــازه بدیــن مــا برســیم 
بــاز می‌کنــد  را  اخمــش  وزیــر  خدمــت جنــاب شــاه؟« 
و می‌گویــد: »باشــه. ایــن بــار رو اجــازه مــی‌دم. فقــط 
بــه خاطــر شــما.« چشــم‌غره‌ای مــی‌روم و درِ گوشــش 
می‌گویــم: »چشــمش رو در می‌آرمــا!« خنــده‌ی ریــزی 
ــرم مــن!« همــراه بــا  ــون تــو ب ــد: »قرب ــد و می‌گوی می‌کن

وزیــر، بــه اتــاق روبــرو می‌رویــم. بالاخــره رســیدیم.
می‌کنیــم.  ســام  می‌شــویم.  وارد  شــاه  محضــر  بــه 
قلعــه  از  را،  را می‌گویــم و ســفرمان  و رســم‌مان  اســم 
تــا هندوســتان، برایــش شــرح می‌دهــم. شــاه بــه دقــت 
گــوش‌ می‌کنــد. حــدس می‌زنــم کــه تحــت تأثیــر قــرار 
نگاهــش  شــد،  تمــام  کــه  حرف‌هایــم  باشــد.  گرفتــه 
را  نگرانــی‌اش  تــا  می‌بنــدد  را  چشــم‌هایش  می‌کنــم؛ 
نخوانــم. نفســی می‌گیــرم و بلنــد و واضــح، بــدون لــرزش 
صــدا، می‌گویــم: »درخواســتمون از شــما اینــه کــه اجــازه 
بدیــن یک‌رنــگ بشــیم.« شــاه، از حرفــم جــا نمی‌خــورد. 
تــوأم بــا افســوس می‌گویــد: »امکانــش نیســت. شــما که 
هم‌رنــگ نیســتید. تــو ســیاهی و اون ســفید...« حرفــش 
را قطــع می‌کنــم: »می‌دونــم ولــی فکرشــو کردیــم. شــما 
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قطــع  کــه...«  اینــه  برنامه‌مــون  بدیــن  اجازه‌شــو  اگــه 
کــردن حرفــش را تلافــی می‌کنــد: »نــه پســر جــان! ســیاه 
و ســفید هیچ‌وقــت یک‌رنــگ نمی‌شــن. این‌جــا، جایــی 
کــه مــن شــاهش هســتم، ایــن اتفــاق هرگــز نیفتــاده و 
نمی‌افتــه. بحــث نکــن!« کمــی مکــث می‌کنــد، و ایــن 
دنبــال  نیســت.«  »امکانــش  می‌گویــد:  قاطعانــه  بــار 
افســوس در لحــن شــاه می‌گــردم کــه یــادم می‌آیــد از 
حالــش غافــل شــده‌ام. نگاهــش می‌کنــم؛ تــا می‌بینمــش 
رویــش را برمی‌گردانــد، دســت‌هایش را روی صورتــش 
می‌گــذارد و بــه ســرعت از اتــاق بیــرون مــی‌رود. بــا عجلــه 
بــه دنبالــش مــی‌روم. نزدیــک در خــروج، شــاه صدایــم 
می‌کنــد: »کــم کــم فرامــوش می‌کنیــد. ایــن صفحــه هــم 
یــه روز برچیــده می‌شــه.« چیــزی نمی‌گویــم. مــی‌روم 

و دنبــال دختــر ســفیدی می‌گــردم کــه گریــه می‌کنــد.
یــک گوشــه‌ی خلــوت پیــدا کــرده، نشســته و بی‌صــدا 
خــودش  می‌نشــینم  کــه  کنــارش  می‌ریــزد.  اشــک 
برایــش  را  اشــک‌هایش  می‌کنــد.  جــور  و  جمــع  را 
پــاک می‌کنــم. دلــم می‌خواهــد ازش تشــکر کنــم کــه 
نگذاشــت کســی غیــر از مــن گریــه‌اش را ببینــد‌، ولــی بــه‌ 
جایــش لبخنــد ســختی می‌زنــم و می‌گویــم: »ای بابــا... 
شــاه هــم کــه راضــی نشــد کــه! یــه عالمــه راه اومــده 
بودیمــا!« می‌گویــد: »حــالا چــی می‌شــه؟« می‌گویــم: 
کلــی  بودیــم،  هــم  بــا  راهــو  همــه‌ی  عوضــش  »ولــی 
را  ســوالش  اســت.  نگــران  بهمــون!«  خــوش گذشــت 
تکــرار می‌کنــد: »حــالا چــی می‌شــه؟« می‌گویــم: »قــول 
دادیــم دیگــه، مگــه نــه؟« می‌گویــد: »چــی‌کار کنیــم؟« 
جــواب می‌دهــم: »حــالا فعــاً کــه یــه فیــل و یــه اســب و 
یــه قلعــه‌ی دیگــه مونــده هنــوز، همیــن مســیرو ادامــه 
می‌دیــم، بــالای اون قلعــه تصمیــم می‌گیریــم.« چنــد 
را  کــه ظاهــراً حرف‌هایمــان  متــر آن‌طرف‌تــر، ســربازی 

شــنیده، زیــر لــب برایمــان دعــا می‌کنــد.

پویش ۴۲




